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یادداشت روز

وال‌استریت ژورنال خبر داد: عربستان سعودی از آمریکا خواسته که 
امارات متحده عربی را  تحت فشار قرار دهد تا به تلاش های دیپلماتیک بپیوندد

سازندگی به بررسی اختلافات میان این دو کشور عضو شورای همکاری خلیج‌ فارس پرداخته 
که از جنگ رمضان آغاز شد

مهاجرت سراشیبی 
بحران معیشت، ماندگاری کادر درمان را 

با چالش جدی روبه‌رو کرده است

داغ الهام
گفت‌وگوی سازندگی با پدر الهام زائری

دختر ‌11 ساله‌ای که در حمله آمریکا و اسرائیل 
به لامرد در باشگاه والیبال به شهادت رسید

در شــرایطی که براساس آمارهای اعلام‌ شده ‌۸۱ درصد 
رزیدنت های پزشــکی به مهاجرت فکر می کنند و ‌۷۹ 
درصد آنان از ورود به دوره رزیدنتی پشــیمان هستند، 
بحران نیروی انســانی در نظام سلامــت ایران بیش از 
هر زمان دیگری خود را نشــان داده اســت. به شکلی 
که بســیاری از پزشــکان شــغل خود را ترک کرده‌اند، 
مســیر حرفه‌ای شــان را تغییر داده‌اند یــا مهاجرت را 
برگزیده‌اند. ســیل مهاجرت پزشــکان به کشــورهای 
حاشــیه خلیج فــارس همچنین کشــورهای اروپایی، 
موضوعی است که سال ها مطرح می شود اما متأسفانه 
به نظر می‌رسد همه به سادگی از کنار آن عبور می کنند و 
توجه کافی به آن نمی شود. باید توجه داشت که پزشکان، 
پرستاران، فیزیوتراپیست ها، تکنسین ها و سایر اعضای 
گروه پزشکی، ســرمایه های انســانی جامعه هستند؛ 
افرادی که برای رسیدن به جایگاه فعلی شان، هزینه های 
فراوانی صرف  شده و کشور باید بتواند از این سرمایه ها 
بهره مند شــود. با این  حال، وقتی از وضعیت پزشکان 
ســخن می گوییم باید در نظر داشته باشیم که بحران در 
حوزه های پیراپزشکی حتی جدی تر است. زمانی‌ که یک 
پزشک، به‌ویژه پزشــک عمومی، از تأمین یک زندگی 
معمولــی برای خود ناتوان می شــود، چگونه می توان با 
قوانین، مقررات و دستورالعمل های اداری انتظار داشت 
که در حرفه پزشکی باقی بماند و به طبابت ادامه دهد؟ 
سال هاست که موضوع واقعی  نبودن تعرفه های پزشکی 
مطرح اســت. هر زمان که بحث واقعی سازی تعرفه‌ها 
پیش می آید، تنها به درآمد برخی پزشکان اشاره می شود؛ 
پزشکانی با تخصص های خاص یا کمیاب که گاه بحث 
دریافت های خارج از تعرفه نیز درباره آنها مطرح است. 
فارغ از درست یا نادرست بودن این موضوع، واقعیت آن 
است که حتی برای همین گروه نیز تعرفه ها به ‌اندازه‌ای 
غیرواقعی اســت که با در نظر گرفتــن هزینه های اداره 
مطب، مالیــات، بیمه کارکنان و ســایر هزینه ها ادامه 
فعالیت اقتصادی عملًاً دشوار می شود. از سوی دیگر، 
پرســتارانی را داریم که در مراکز درمانی مشغول به کار 
هســتند و اضافه کارهایــی به آنها تحمیل می شــود که 
دستمزد ســاعتی آن حتی از اضافه کار یک کارگر ساده 
نیز کمتر اســت. اینها معضلات بسیار جدی‌ای هستند 
که سال هاست، جامعه پزشکی را درگیر کرده‌اند. امروز 
تنها گروهی از پزشــکان که در حــوزه زیبایی فعالیت 
می کنند از شــرایط درآمدی مناســب تری برخوردارند. 
بســیاری از پزشــکان عمومی عملًاً طبابت عمومی را 
کنار گذاشــته و به حوزه زیبایی روی آورده‌اند تا بتوانند 
حداقل های زندگی خود را تأمین کنند. تعداد پزشــکان 
عمومی برای پوشــش کشــیک درمانگاه هــا و مراکز 
شبانه‌روزی نیز به حداقل رسیده است. بدون  تردید در 
ســال‌های آینده با بحرانی مواجه خواهیم شد که در آن 
تمایل به فعالیت در حوزه درمــان بیماری های داخلی 
و بیماری های عمومی به شــدت کاهش خواهد یافت. 
هم‌اکنون نیز با کمبود پرســتار در بیمارســتان ها مواجه 
هســتیم و به هیچ‌وجه قادر به رعایت اســتانداردهای 
بین‌المللی در نسبت پرستار به تخت بیمارستانی نیستیم. 
این مسئله به‌طور مســتقیم بر کیفیت خدمات درمانی 
تأثیــر می گــذارد و موجب افت کیفیــت مراقبت های 
پزشکی می شــود. به اعتقاد من اکنون بهترین فرصت 
برای وزیر بهداشت فعلی است-که خوشبختانه از جمله 
وزیرانی اســت که شناخت عمیقی از این مسائل دارد و 
درد جامعه پزشکی و پیراپزشکی را به خوبی می شناسد- 
تا برای حل این معضل گام های مؤثری بردارد. موضوع 
دستیاران پزشکی و رزیدنت ها نیز ازجمله مسائل مهمی 
است که بارها درباره آن هشدار داده شده است. بسیاری 
از آنهــا دوره های تخصصی را نیمــه کاره رها کرده‌اند و 
برخی نیز به دلیل فشارهای شدید کاری و روانی تا مرز 
خودکشــی پیش رفته‌اند. آمار قابل توجه خودکشی در 
میان دســتیاران پزشکی در کشور، زنگ خطری 
جدی است که نباید نادیده گرفته شود. هم برای 
کاهش فشــارهای کاری و بهبود شرایط زندگی 
دستیاران و هم برای تأمین مالی پزشکان جوانی که 
وارد بازار کار می شوند، باید تدابیر جدی اندیشیده شود. 
در غیر این صورت، حفظ این ســرمایه های ارزشــمند 
انسانی برای کشور روزبه‌روز دشوارتر خواهد شد و نظام 

سلامت با بحران های عمیق تری روبه‌رو می شود.
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وال‌اســتریت ژورنال در گزارشی نوشت 
که عربستان ســعودی اوایل ماه میلادی 
گذشته به واشنگتن شکایت کرد که ده ها 

حمله تلافی جویانه امارات متحده عربی 
به اهداف ایرانی ازجمله تأسیســات نفتی 
در بندرعباس و عسلویه، خطر حملات 
متقابــل ایران به زیرســاخت های انرژی 
خلیج فارس و افزایش شدید قیمت نفت 
را به همراه دارد. براســاس این گزارش، 
ریاض از ایالات متحده خواسته تا ابوظبی 

را برای توقف و پیوســتن بــه تلاش های 
دیپلماتیک تحت فشار قرار دهد. امارات 
متحده عربی از روزهای اولیه جنگ علیه 
ایران ده ها حملــه هوایی علیه ایران انجام 
داد که تا روز پس از اعلام آتش بس در 19 
فروردین  ماه نیز ادامه یافت. این حملات 
بــا هماهنگی ایالات متحده و اســرائیل 

انجام شــده که هر دو اطلاعــات را ارائه 
داده‌اند. این حملات شــامل اهدافی در 
جزایر قشم و ابوموســی در تنگه هرمز، 
بندرعباس، پالایشــگاه نفــت در جزیره 
لاوان در خلیج فارس و مجتمع پتروشیمی 

عسلویه است.
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گفتار

گروه سیاسی: محسن هاشمی‌رفسنجانی، رئیس شورای 
مرکزی حزب کارگزاران سازندگی ایران، طی روزهای اخیر 
در گفت‌وگو با جماران به بررسی شرایط سیاسی و امنیتی 
کشور، مذاکرات با آمریکا، نقش مردم در تحولات اخیر و 

ضرورت حفظ انسجام داخلی پرداخت.
هاشــمی در ابتدای این گفت‌وگو با اشــاره به ساختار 
تصمیم گیــری در جمهوری اسلامی گفــت که هیچ اقدام 
مهمی، به‌ویژه در حوزه سیاســت خارجی و امنیت ملی، 
بــدون هماهنگی با ارکان اصلی نظام انجام نمی شــود. به 
گفته او، تصمیمات کلان کشــور در شورای عالی امنیت 
ملی اتخاذ می شود و اجرای آنها نیز منوط به تأیید رهبری 
اســت. از این‌رو، طرح این ادعا که مذاکرات یا تصمیمات 
مهم بــدون اطلاع یا موافقت مقامات عالــی نظام انجام 

می شود، نادرست و ناشی از فضاسازی سیاسی است.
او بــا بیان اینکه امــروز اصل مذاکــره دیگر محل 
اختلاف نیست، تصریح کرد که اختلاف ها بیشتر بر سر 
سطح مطالبات و شیوه مدیریت مذاکرات است. هاشمی 
هشــدار داد که برخی جریان ها با طرح خواســته های 
حداکثــری و غیرواقع بینانه، مانند خروج کامل آمریکا 
از منطقه یا پرداخت غرامت های گسترده، عملًاً شرایطی 
ایجاد می کنند که هر توافق احتمالی به عنوان شکســت 
معرفی شــود. او تأکیــد کرد که تیــم مذاکره کننده باید 
براساس منافع ملی و در چارچوب واقعیت های سیاسی 

و بین‌المللی حرکت کند.
رئیس شــورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی در 
بخش دیگری از سخنانش با اشــاره به رفتارهای دونالد 
ترامپ و با اســتفاده از تعبیر »گاو خشــمگین« برای او، 
گفت که باید شرایطی فراهم شود تا در دو سال باقی مانده از 
دوره حضور ترامپ در قدرت، هزینه و آسیب های ناشی از 
تصمیمات هیجانی و فشارهای او علیه ایران کاهش یابد.

هاشــمی تأکید کرد که ترامپ ماندگار نیست و ایران 
نباید تصمیمات راهبردی خود را صرفاًً براســاس شرایط 
فعلی تنظیم کند. به اعتقاد او، اگر توافقی نیز در شرایط 
فشــار امضا شــود، در آینده و با تغییر فضای سیاســی 
آمریکا، امکان بازنگــری و مذاکره مجدد وجود خواهد 
داشت. او همچنین گفت که اکنون مهم ترین هدف باید 
جلوگیری از افزایش فشــار اقتصادی، فقر و آسیب‌های 

اجتماعی بر مردم باشد.
هاشمی در ادامه به برخی مسائل منطقه‌ای و راهبردی، 
از جمله موضوع تنگه هرمز و برنامه هسته‌ای ایران، اشاره 
کرد و گفت که مســئولان باید با در نظر گرفتن هزینه ها و 
منافع، تصمیمات واقع بینانه اتخاذ کنند. او معتقد است که 
حفظ توان بازدارندگی ایران اهمیت زیادی دارد اما در عین‌ 
حال باید از اقداماتی که ممکن است بهانه‌ای برای افزایش 

فشارهای بین‌المللی ایجاد کند، پرهیز شود.
بخش مهمی از سخنان محسن هاشمی به نقش مردم 
در شــرایط اخیر اختصاص داشت. او حضور و همراهی 
مردم را عامل اصلی شکل گیری »حس پیروزی« در کشور 
دانســت و گفت بیش از ‌۶۰ درصد موفقیت ها و مقاومت 
کشور ناشی از حضور مردم در صحنه بوده است. به گفته 
او، اگر مردم همراهی نمی کردند، امکان وقوع بحران های 
داخلی و ناآرامی های گســترده وجود داشت. او همچنین 
سهم توان نظامی و فناوری های دفاعی را حدود ‌۳۰ درصد 

و نقش مدیران و مسئولان را ‌۱۰ درصد ارزیابی کرد.
رئیس شــورای مرکزی حزب کارگزاران ســازندگی 
با قدردانــی از صبر و تحمل مردم در برابر مشــکلات 
اقتصادی، گرانی و فشارهای ناشی از شرایط جنگی و 
تحریم ها، تأکید کرد که مسئولان باید قدر این همراهی 
را بدانند و از هرگونه اقــدام در جهت تضعیف دولت یا 
افزایش اختلافات داخلی پرهیز کنند. هاشمی در پایان 
خاطرنشان کرد کشور هنوز وارد مرحله واقعی بازسازی 
و ســازندگی نشده و همچنان در شرایط »نه جنگ و نه 
صلح« قرار دارد. از نگاه او، عبور موفق از این شرایط، 
نیازمند عقلانیت، انســجام داخلــی و حفظ اعتماد و 

همراهی مردم است.

اص مذاکرهل
محسن هاشمی: اختلاف ها بیشتر بر سر

سطح مطالبات و شیوه مدیریت مذاکرات است

عاطفه شمس

گروه سیاسی

سیدمصطفی هاشمی طباء، حشمت‌الله فلاحت پیشه و محمد مهاجری در گفت وگو با سازندگی از ضرورت وحدت، 
تقویت امید در جامعه و پرهیز از اختلافات پوچ سیاسی و برجسته کردن تفاوت های اجتماعی سخن گفتند

وحدت شکنی؟ چرا 

برخی جریان ها خود را برتر می‌دانند
سیدمصطفی هاشــمی طباء، فعال سیاسی اصلاح طلب و 
عضو شورای عالی مشــورتی حزب کارگزاران سازندگی ایران 
در گفت‌وگو با ســازندگی، ریشه بخشــی از این رفتارها را در 
نوع نــگاه و باورهای برخی جریان ها جســت‌وجو می کند و 
می گوید: »وقتی کســی ولایت فقیه را قبول نداشــته باشد، 
طبیعتــاًً می گوید من باید بروم و او را هدایت کنم. این حرف ها 
را خودشــان هم گفته‌اند. به نظر من، این افراد یک مشــکل 
اعتقادی دارند؛ یعنی در لایه های عمیق فکری واقعاًً به وحدت 
معتقد نیستند و خودشان را برتر می‌دانند«. او تأکید می کند که 
این را با نگاه حســن نیت می گوید و ادامه می‌دهد: »اگر کسی 
بخواهد با ســوءظن به این موضوع نگاه کند، ممکن است به 
نتایج دیگری برسد. اما برداشت من این است که اصل ماجرا 
به این برمی گردد که این مبانی را قبول ندارند. وقتی کسی واقعاًً 

چیزی را قبول داشته باشد چنین برخوردی با آن نمی کند«.
هاشــمی طباء معتقد اســت که »رســیدگی به این مسائل 
بر عهده مســئولان کشــور و نهادهای ذی‌ربط از جمله قوه 
قضائیه اســت و این نهادها باید نسبت به افرادی که ظاهرا در 
چارچوب نظام حرکت می کنند اما در عمل رفتار دیگری دارند، 

حساسیت و دقت لازم را داشته باشند«.

افراطی ها نگران مواخذه ملی در آینده هستند
حشمت‌الله فلاحت پیشــه، فعال سیاسی و نماینده پیشین 
مجلس اما ریشه بخشی از این رفتارها را در نگرانی جریان های 
افراطی از پاسخگویی ارزیابی می کند و می گوید: »بخشی از 
رفتارهای امروز برخی سیاستمداران ناشی از نوعی افراط گرایی 
فزاینده همچنین تلاش برای فرار از پاسخگویی در قبال شرایط 
کنونی ایران اســت. این جریان همواره یک اقلیت در دل یک 
اقلیت در کشور بوده و حتی امروز نیز بسیاری از کسانی که در 
گذشته با آن همسو بودند، دیگر زیر بار آسیب هایی که به منافع 

ملی وارد کرده‌اند، نمی‌روند.
فلاحت پیشه می گوید: »به اعتقاد من، این جریان افراطی 
به شدت نگران مواخذه ملی است؛ چراکه در سال های گذشته 
نقش مهمی در از بین بردن بســیاری از کانال های دیپلماسی 
کشور داشته است. به‌ویژه زمانی که در نهادهایی مانند مجلس 
و برخی تریبون های رسانه‌ای نفوذ و جایگاه پیدا کردند با طرح 
مجموعه‌ای از ادعاها و مســائل نادرســت در حوزه سیاست 
خارجی، هزینه های سنگینی به کشــور تحمیل کردند. برای 
مثال، برخــی افراد با طرح ادعاهــای کاذبی مانند »فروختن 
ســرداران ایران در برجام«، فضای سیاسی کشور را به سمت 
ترس و محافظه کاری سوق دادند و موجب شدند، دیپلمات ها 
در مقاطع حساس نتوانند با جسارت لازم عمل کنند. در نتیجه 
در دو مقطع مهم و مناسب، یعنی سال های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ توافق 
با دولت بایدن شــکل نگرفت. به باور من، اگر آن توافق انجام 
می شد، ایران با جنگ های 12 روزه و ‌39 روزه مواجه نمی شد.
امروز کشــور هزینه های سنگینی را در نتیجه این جنگ ها 
پرداخت کرده اســت درحالی  که بخش قابل توجهی از افرادی 
که در شکل گیری این شــرایط نقش داشته‌اند عملًاً هزینه‌ای 
متحمل نشــده‌اند. به همین دلیل معتقدم این سیاســتمداران 
تندرو در محافل خصوصی خود نیز به این نتیجه رسیده‌اند که 

ممکن است در آینده قربانی شکل گیری یک دیپلماسی واقعی 
شــوند؛ زیرا روند تحولات به ســمتی حرکت می کند که ایران 

ناگزیر به توافق خواهد رسید.
در آن شرایط، پس از شکل گیری فضای غیرجنگی، احتمال 
مواخذه فرا افراطیون افزایش خواهد یافت و حتی ممکن است 
این مواخذه بــه محاکمه نیز منجر شــود. از همین رو به نظر 
می‌رسد که آنان تلاش می کنند، مانع هرگونه توافق شوند؛ زیرا 
شرایط جنگی را برای خود مناســب تر از شرایط پاسخگویی 
پس از جنگ می‌دانند و ترجیح می‌دهند، کشــور همچنان در 
وضعیــت بحرانی باقی بماند تا مجبور به پاســخگویی درباره 

عملکرد و اظهارات گذشته خود نشوند«.
او تأکید می کنــد: »از دل همین جریــان، مجموعه‌ای از 
دروغ ها و روایت های نادرســت شــکل گرفت کــه بعدها به 
دســتاویزی برای ترامپ و نتانیاهو جهت حمله به ایران تبدیل 
شــد. ازجمله این دروغ ها می توان به موضوعاتی مانند وجود 
برنامه هســته‌ای نظامی در ایران، ضرورت دستیابی کشور به 
بمب هســته‌ای، یا ادعاهایی درباره هدف قــرار دادن آمریکا 
اشــاره کرد. این روایت ها، فضایی را ایجاد کرد که ترامپ چند 
روز پیــش از آغاز جنگ در ســخنرانی های خود بر آنها تأکید 
می کرد و نتانیاهو نیز به‌طور مداوم مدعی بود که ایران برنامه‌ای 

برای نابودی اسرائیل دارد.
به همین دلیل معتقدم زمانی که کشــور وارد جنگ شــد این 
جریان نیز عملًاً در معرض پاسخگویی قرار گرفت؛ چراکه بخشی 
از زمینه های سیاسی و تبلیغاتی شکل گیری آن شرایط، محصول 

سال ها رفتار، گفتار و سیاست‌ورزی همین طیف بوده است«.
مهاجری معتقد است که جلوگیری از تکرار چنین روندی 
نیازمند ایفای نقش فعال تر نهادهای مسئول در حوزه سیاست 
خارجی اســت و شورای عالی امنیت ملی باید نقش مؤثرتری 
در ایجاد وحدت و انســجام در سیاســت خارجــی ایفا کند: 
»حتــی در دمکراتیک ترین کشــورهای غربی نیز سیاســت 
خارجی در چارچوب نهادهای مشــخص و مســئول اتخاذ و 
اجرا می شــود. در ایران نیز شــورای عالی امنیت ملی مسئول 
تصمیم گیری درباره مســائل کلان سیاســت خارجی است و 
طبق قانــون، موضوعات راهبردی و کلان ایــن حوزه در این 
شورا بررسی و تصویب می شود. طبیعتاًً هر مصوبه‌ای که در این 
سطح به تصویب می‌رسد، چه در زمینه مذاکره و دیپلماسی و 
چه در موضوعات مرتبط با جنگ و امنیت دارای پیوست های 
سیاسی، رسانه‌ای و تبلیغاتی خاص خود است. این تصمیمات 
معمولًاً با مجموعه‌ای از موضع گیری های رسمی و غیررسمی 
همراه می شوند که باید به‌درستی مدیریت شود. یکی از دلایلی 
که موجب شــده برخی جریان های افراطی در داخل کشــور 
به شدت به ساختارشــکنی و وحدت شکنی روی آورده‌اند این 
اســت که شورای عالی امنیت ملی در انجام بخشی از وظایف 
خود، به‌ویژه در شــکل‌دهی به وحدت در سیاســت خارجی، 
عملکرد مؤثری نداشــته اســت. میزان این اختلاف‌افکنی و 
ساختارشــکنی به حدی بوده که حتی در مواردی در اظهارات 

ترامپ نیز به آن اشاره شده است.
من معتقدم اگر در سال های گذشــته، شورای عالی امنیت 
ملی با جدیت بیشتری به این وظیفه عمل می کرد و اجازه نمی‌داد 
برخی شــعارها و مواضع افراطی به موانعی در مسیر مذاکرات و 

تصمیمات کلان سیاســت خارجی تبدیل شوند، کشور هرگز به 
سمت جنگ ســوق پیدا نمی کرد. امروز نیز ضروری است این 
شــورا به گونه‌ای عمل کند که منافع ملی در اولویت قرار گیرد و 
کشــور صرفاًً به دلیل منافع یا ملاحظات یک جریان محدود و 

افراطی در شرایط تنش و جنگی باقی نماند«.

فقط می خواهند دیده شوند
محمد مهاجری، فعال رســانه‌ای اصولگرا هم در تحلیل رفتار 
برخی چهره‌های سیاســی، بر انگیزه های فردی و رســانه‌ای این 
افراد تأکید می کنــد: »برخی از نمایندگان مجلس همچنین بعضی 
از چهره های سیاسی خارج از مجلس یک ویژگی مشترک دارند و 
آن این اســت که می‌خواهند همیشه دیده شوند و همیشه روی آنتن 
باشند. به‌ هر حال برای برخی افراد مهم است که در هر شرایطی در 
معرض توجه قرار بگیرند و نامشان مطرح باشد. من قبلًاً هم گفته‌ام 
که بعضی افراد آن قدر به دنبال شهرت هستند که حاضرند برای دیده 
شــدن هر اقدامی انجام دهند. برای این دسته از افراد، اصل ماجرا 

مطرح شدن و دیده شدن است و همین برایشان کفایت می کند.
اگر دقــت کنیــد، گاهــی بی ســوادترین، بی‌ملاحظه‌ترین، 
بی پرواتریــن و حتی بی‌ادب ترین افــراد را در میان همین چهره ها 
می بینید. این تیپ افراد در دوره های مختلف وجود داشــته‌اند. در 
دوره امام هم از این افراد بودند، در دوره رهبری شــهید نیز حضور 
داشــته‌اند و هنوز هم هستند. بسیاری از آنها نه به توصیه ها توجه 
می کنند و نه چندان پایبند به ملاحظات متعارف سیاسی هستند. 
به قول معروف »نیش عقرب نه از ره کین است، اقتضای طبیعتش 
این اســت«. اینها اساساًً عادتشان همین اســت که با اظهارات 
جنجالی و رفتارهای غیرمتعارف، خود را در مرکز توجه نگه دارند.
برخی از این افراد واقعــاًً به گونه‌ای رفتار می کنند که گویی 
اصل و اســاس فعالیت سیاسی برایشــان دیده شدن است، نه 
حل مسائل کشــور. ممکن است حتی برنامه و ایده مشخصی 
هم نداشته باشــند،اما از حضور در فضای رسانه‌ای و سیاسی 
لذت می برند و سبک زندگی سیاسی شان بر مبنای همین رفتار 

بیمارگونه شکل گرفته است«.
مهاجری درباره اینکه چگونه می توان با وجود این اظهارات 
ساختارشــکنانه به وحدت رســید، می گوید: »به نظر من باید 
توجه داشت که به ‌هر حال این افراد هر از گاهی چنین فضاها و 
حاشیه هایی را ایجاد می کنند. اما واقعیت این است که بسیاری 
از آنها به تنهایی واجد آن میزان از وزن و اثرگذاری سیاســی که 
تصور می شود، نیســتند. به اعتقاد من، بخش مهمی از قدرت 
و حضور آنها ناشــی از وابستگی به برخی جریان‌ها و مراکزی 
است که در ســاختار قدرت حضور دارند و برای اهل سیاست 

نیز تا حد زیادی شناخته  شده‌اند.
بنابراین نباید صرفاًً بر روی چهره های سیاسی متمرکز شد و 
تصور کرد که همه تأثیرگذاری از ناحیه خود آنها ناشی می شود. 
تحلیل من این اســت که اثرگذاری سیاسی آنها به پشتوانه ها و 
جریان هایی بازمی گردد که از آنها حمایت می کنند. در غیر این 
صورت به تنهایی از آن ظرفیت لازم برای چنین میزان اثرگذاری 
برخوردار نیستند. البته منظورم کسی مثل سعید جلیلی نیست، 
خود سعید جلیلی هم به یک جاهایی وابسته‌ است؛ وگرنه اینها 
خودشــان به لحاظ شخصی و شخصیتی آنچنان وزنی ندارند. 
در واقع، افرادی هســتند که در جاهــای دیگری تصمیم گیری 

می کنند و در درون حاکمیت حضور دارند.
بــه همین دلیل معتقدم باید به مراکز و کانون هایی توجه کرد 
که در درون حاکمیت تصمیم سازی می کنند و زمینه فعالیت این 
افراد را فراهم می آورند. در نهایت هم وقتی از سوی رأس نظام 
یا مقامات عالی نظام به این افراد دستور سکوت داده شود، همه 
کســانی که به عنوان هوادار، پیرو یا بازوی رسانه‌ای آنها عمل 
می کنند نیز ســکوت می‌کنند. این نشــان می‌دهد که تصمیم 
اصلی در سطوح بالاتری گرفته می شود و این افراد بیشتر نقش 

اجراکننده یا بیان کننده آن مواضع را بر عهده دارند«.

در ماه هــای اخیر، به‌ویــژه در جریان برخی تجمعات و تحرکات سیاســی خارج از 
مجلس، بخشــی از جریان تندرو تلاش کرده است، فضای سیاسی کشور را حول 
محور تقابل های مستمر و مرزبندی های حداکثری تعریف کند. این درحالی است 
کــه پس از جنگ اخیر و فشــارهای اقتصادی و تحولات منطقه‌ای، بســیاری از 
فعالان سیاســی و حتی نمایندگان مجلس معتقدند کشــور بیش از هر زمان دیگری نیازمند آرامش، انسجام و تمرکز بر مسائل 
واقعی مردم است. پیام اخیر رهبر انقلاب خطاب به نمایندگان مجلس هم دقیقاًً در چنین بستری صادر شد. ایشان بر اینکه حتی 
اختلافات موجه نباید به نزاع و تفرقه تبدیل شود و بر ضرورت وحدت، حل مشکلات اقتصادی، تقویت امید در جامعه و پرهیز 

از اختلافات سیاسی پوچ و برجسته سازی تفاوت های اجتماعی تأکید کردند.

   محمد مهاجری   حشمت‌الله فلاحت پیشه   سیدمصطفی هاشمی طباء
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40 روز مداخله نظامی مســتقیم، حملات گسترده، تهدید 
مســتمر و ورود بازیگران متعدد منطقــه‌ای و فرامنطقه‌ای به 
بحران، به آتش بســی شکننده و مذاکراتی پیچیده منتهی شد؛ 
مذاکراتــی که با میانجی گری پاکســتان آغاز شــد و به تدریج 
با ورود کنشــگرانی همچون چین، قطــر و برخی کانال های 

غیررسمی، ابعاد گسترده‌تری پیدا کرده است.
با این حال، آنچه امروز در فضای سیاسی و اجتماعی ایران 
بیش از هر چیز قابل مشاهده است، نه اطمینان به صلح بلکه 

نوعی احتیاط راهبردی نسبت به آینده تحولات است.
واقعیت آن است که جامعه ایران همزمان دو مطالبه را دنبال 
می کند. از یک سو پایان وضعیت فرسایشی و بازگشت ثبات به 
کشور و از سوی دیگر، پرهیز از گرفتار شدن در توافقی ناپایدار 

و مبتنی بر بدعهدی های تکرارشونده طرف 
مقابل.

این دوگانه، برخلاف برخی تحلیل های 
ســطحی، نشــانه تناقــض افکارعمومی 
نیســت بلکه بازتاب تجربه تاریخی جامعه 
ایرانــی در مواجهــه با ایــالات متحده و 
متحــدان منطقه‌ای آن اســت. در فضای 
سیاســی ایران، حافظــه تاریخی همچنان 
فعال اســت. خروج آمریــکا از توافقات 
پیشین، تشدید تحریم ها پس از مذاکرات، 
سیاست فشــار حداکثری و نهایتاًً عبور از 
سطح تقابل غیرمســتقیم به اقدام نظامی 
موجب شــده که نگاه عمومــی به هرگونه 
توافق احتمالــی، نگاهی توأم بــا تردید و 
محاسبه باشد. در چنین شرایطی، طبیعی 
است که افکار عمومی نه بر مبنای ادبیات 

خوش بینانه دیپلماتیک بلکه براســاس موازنه واقعی قدرت و 
رفتار عملی طرف مقابل، قضاوت کند.

در ســوی دیگر معادله نیز تحولات مهمی رخ داده است. 
به نظر می‌رسد، محاسبات اولیه واشنگتن و شخص ترامپ در 
آغــاز بحران مبتنی بر این فرض بود که فشــار ترکیبی نظامی، 
امنیتی و روانی می تواند ساختار تصمیم گیری در ایران را دچار 
اختلال کرده و تهران را در موقعیت ضعف راهبردی قرار دهد.

بر همین اساس، حمله در میانه روند مذاکرات بیش از آنکه 
اقدامی صرفاًً نظامی باشد، تلاشی برای تغییر موازنه سیاسی به 

سود آمریکا تلقی می شد.
اما تحولات میدانی در ادامه مسیر، بخشی از این محاسبات 
را تغییر داد. نه ســناریوی فروپاشــی محقق شد، نه اهداف از 
پیش تعیین‌شــده جنگ به نتیجه رســید و نه ایران از مواضع 
کلان خود عقب نشــینی کامل کرد. همین مسئله باعث شده 
که اکنون، برخلاف فضای ابتدایــی بحران، رویکرد آمریکا و 
متحدانش با سطحی بالاتر از احتیاط و ملاحظه همراه باشد. 
این تغییر رفتار را می توان مهم ترین دستاورد راهبرد بازدارندگی 

ایران در طول جنگ اخیر دانست.
در واقع، تهران توانســت این پیــام را منتقل کند که هرگونه 
پروژه بی ثبات سازی گسترده، الزاماًً به نتیجه مطلوب واشنگتن 
منتهــی نخواهد شــد و هزینه هــای منطقــه‌ای و بین‌المللی 
قابل توجهــی برای طرف مقابل ایجاد می کند. با این حال، این 
به معنای پایان تهدید نیســت. فضای منطقه همچنان بی ثبات 
است و نشانه های متعددی وجود دارد که آتش بس کنونی بیش 
از آنکه یک توافق جامع و پایدار باشد، نوعی توقف موقت در 

روند تنش محسوب می شود.
ادامه برخی درگیری های محدود، تحرکات نظامی و جنگ 
رســانه‌ای طرفین نشــان می‌دهد که بحران هنوز وارد مرحله 
تثبیت نشده و امکان بازگشــت تنش همچنان وجود دارد. در 
چنین شرایطی، مهم ترین ضرورت برای ایران، حرکت همزمان 
در دو مسیر مکمل است؛ حفظ آمادگی و بازدارندگی از یک سو 
و مدیریت فعال دیپلماسی از سوی دیگر. تجربه تحولات اخیر 
نشان داد که نه تقابل دائمی و فرسایشی می تواند منافع ملی را 
تأمین کند و نه اعتماد ساده‌انگارانه به وعده های طرف مقابل، 

تضمین کننــده ثبات خواهــد بود. آنچه اکنــون اهمیت دارد، 
دســتیابی به توافقی مبتنی بر تــوازن، ضمانت اجرایی و درک 

واقع بینانه از موازنه قدرت است.
در داخل کشــور نیز نشانه هایی از غلبه نگاه واقع‌گرایانه بر 
فضای تصمیم گیری دیده می شــود. برخلاف فضاسازی های 
هیجانــی برخی جریان‌های تندرو و رســانه هایی که همچنان 
بر طبل تشــدید بحران می کوبند، به نظر می‌رسد بخش اصلی 
ســاختار سیاسی کشــور به این جمع بندی رســیده که تداوم 
وضعیت موجــود، نه از منظر اقتصادی و نــه از منظر امنیت 
ملی قابل استمرار نیست. همین مسئله موجب شده که مسیر 

مذاکرات، به‌‌رغم همه بی‌اعتمادی ها، همچنان باز بماند.
افــکار عمومی نیز ایــن تفاوت را به خوبــی درک می کند. 
جامعه ایران امروز میان اقتدار و ماجراجویی تمایز قائل است. 
مردم از حفظ منافع ملی و تمامیت ارضی حمایت می کنند اما 
همزمان خواهان آن هستند که کشــور از چرخه بحران دائمی 
خارج شــود. در واقع، مطالبه اصلی جامعه نه صرفاًً آتش بس 
بلکه بازگشت ثبات، امنیت روانی، کاهش 
فشــار اقتصادی و امــکان پیش بینی پذیر 

شدن آینده است.
اصلی  منظــر، مســئولیت  از همیــن 
حاکمیــت پس از عبــور از بحــران، تازه 
آغــاز خواهد شــد. اگــر مدیریت جنگ 
و جلوگیــری از گســترش درگیری، یک 
ضرورت امنیتی بود، مدیریت پساجنگ و 
اقتصادی و اجتماعی،  ترمیم شکاف های 

ضرورتی ملی و راهبردی خواهد بود.
تحت فشار جنگ،  ماه ها  که  جامعه‌ای 
تحریم، نااطمینانی و التهــاب روانی قرار 
داشــته، طبیعتاًً انتظار دارد که پس از پایان 
بحران، نشــانه هایی واقعی از گشایش در 
حوزه های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و 
امنیتی مشاهده کند. هیچ ساختار سیاسی 
نمی تواند برای مدت طولانی صرفاًً بر منطق شرایط اضطراری 
تکیه کند. ســرمایه اصلی هر نظام سیاســی، اعتماد عمومی 
اســت و این سرمایه بیش از هر زمان دیگری نیازمند بازسازی 

و تقویت است.
شــاید مهم ترین واقعیت امروز ایران همین باشــد؛ اینکه 
کشــور در نقطه‌ای قرار گرفته که همزمان به بازدارندگی مؤثر 
و عقلانیت سیاســی نیاز دارد. عبور موفق از این مرحله، نه با 
شعارهای احساســی بلکه با تصمیم گیری واقع بینانه، تقویت 
انسجام داخلی و اولویت دادن به منافع ملی ممکن خواهد بود.

حمله به عسلویه که با همکاری اسرائیل انجام شد، واکنش های 
بین‌المللی قابل توجهی را به‌دنبال داشت و باعث شد، ایالات متحده از 

اسرائیل بخواهد حمله به تأسیسات انرژی را متوقف کند.
مقامات کشــورهای خلیج فارس نیز پیش تر اعلام کردند که شیخ 
محمد بن‌زاید، رئیــس امارات متحده عربی اوایل جنگ پس از آنکه 
محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان ســعودی از شرکت در اقدامات 
نظامــی هماهنگ علیه ایران خودداری کرد از او ناامید شــد. علاوه 
بر این حملات، امارات متحده عربــی از پیش نویس قطعنامه‌ای در 
ســازمان ملل متحد حمایت کرد که در صورت لزوم اســتفاده از زور 
را برای شکســتن تسلط ایران بر آبراه اســتراتژیک تنگه هرمز مجاز 

می‌دانست.
این تحولات به خوبی نشــان می‌دهد، جنگ گســترده و ویرانگر 
میــان ایران، ایــالات متحده و اســرائیل نه تنهــا موازنه‌های نظامی 
خاورمیانه را دگرگون کرد بلکه شکاف های پنهان در ساختار سیاسی 
و امنیتی جهان عرب را نیز آشــکار ساخت. در شرایطی که بسیاری 
از کشورهای عربی پس از پایان درگیری ها، تلاش کرده‌اند با احتیاط 
بیشتری به ســمت کاهش تنش ها و بازسازی ثبات منطقه‌ای حرکت 
کننــد، امارات متحده عربی مســیری متفاوت و تــا حدی متضاد را 

برگزیده است.
برای سال ها ابوظبی به عنوان یکی از ماهرترین بازیگران منطقه در 

عرصه موازنه سازی شناخته می شد. رهبران این کشور توانسته بودند 
روابط خــود را همزمان با قدرت های غربــی، بازیگران منطقه‌ای و 
شرکای اقتصادی گوناگون حفظ کنند و از این طریق جایگاه امارات 
را به عنوان یک مرکز مالی و تجــاری جهانی تثبیت کنند. اما جنگ 
اخیر شــرایطی را رقم زد که این الگوی ســنتی را به چالش کشــید. 
حملات گسترده پهپادی و موشکی به زیرساخت های حیاتی امارات، 
به‌ویژه مراکز اقتصادی و لجستیکی این کشور، این برداشت را در میان 
تصمیم گیران ابوظبی تقویت کرد کــه دوران موازنه گری محتاطانه به 
پایان رســیده و اکنون امنیت باید بــر تمامی ملاحظات دیگر اولویت 
یابد. از همین منظر، تغییرات سیاســت خارجی امارات را باید نتیجه 
مستقیم تجربه جنگ دانست. خروج از اوپک، افزایش همکاری های 
نظامی با آمریکا و اســرائیل و تلاش برای ادغام سامانه های پیشرفته 
دفاعی در ســاختار امنیتی کشور، همگی نشانه هایی از یک چرخش 
راهبردی عمیق هســتند. برخلاف گذشــته که ابوظبی می کوشــید 
میان بازیگران مختلف منطقــه‌ای فاصله‌ای متوازن حفظ کند اکنون 
نشــانه های روشــنی از انتخاب یک محور امنیتی مشخص مشاهده 

می شود.
این تغییر اما تنهــا یک جابه‌جایی تاکتیکی نیســت بلکه بیانگر 
اختلافــی بنیادین درباره ماهیت تهدیدات منطقه‌ای اســت. امارات 
معتقد اســت که جنگ اخیــر ثابت کرده، ایران همچنــان مهم ترین 

تهدید امنیتی برای کشــورهای خلیج فارس محسوب می شود و برای 
تحقق اهداف خود از هدف قرار دادن مراکز اقتصادی و غیرنظامی نیز 
ابایی ندارد. در مقابل، بســیاری از کشورهای عربی به‌ویژه عربستان 
سعودی، اگرچه همچنان نسبت به تهران بدبینی هایی دارند اما راهبرد 
خود را بر حفظ کانال های ارتباطی و جلوگیری از بازگشت به چرخه 

تقابل مستقیم بنا کرده‌اند.
همین تفاوت در برداشــت های امنیتی به تدریج به شکافی آشکار 
میان ابوظبی و ریاض تبدیل شــده اســت. برای ریاض، حفظ ثبات 
بــازار انرژی و جلوگیری از گســترش بحران در اولویــت قرار دارد، 
درحالی  که ابوظبی بیش از هر چیز به‌ دنبال ایجاد بازدارندگی نظامی 

مؤثر است.
در همین‌ حال، روابط امارات با اسرائیل نیز وارد مرحله‌ای جدید 
شده اســت. درحالی  که بخش قابل توجهی از افکار عمومی جهان 
عرب و بسیاری از دولت های منطقه، اسرائیل را یکی از عوامل اصلی 
بی ثباتی هــای اخیر می‌دانند، ابوظبی رویکــرد دیگری را اتخاذ کرده 
اســت. از نگاه رهبران امارات، اســرائیل نه یک مسئله ایدئولوژیک 
بلکه یک شریک راهبردی در حوزه های فناوری، اطلاعاتی و دفاعی 
اســت؛ شریکی که می تواند ابزارهای لازم برای حفاظت از اقتصاد و 

زیرساخت های این کشور را فراهم کند.
این رویکرد البته هزینه های سیاســی قابل توجهــی نیز به همراه 

دارد. مسئله فلســطین همچنان یکی از مهم ترین مؤلفه های هویت 
سیاســی جهان عرب محسوب می شــود و بســیاری از دولت های 
منطقه نمی توانند نســبت به حساســیت افکار عمومی در این زمینه 
بی تفاوت باشــند. با این‌ حال به نظر می‌رسد، تصمیم گیران اماراتی به 
این جمع بندی رســیده‌اند که بقای اقتصادی و امنیتی کشــور ارزش 

پرداخت چنین هزینه هایی را دارد.
در مجموع، تحولات پس از جنگ نشان می‌دهد که خلیج فارس 
وارد مرحلــه‌ای تازه از رقابت های ژئوپلیتیکی شــده اســت. اگر در 
گذشته شــورای همکاری خلیج فارس به عنوان نمادی از هماهنگی 
سیاسی و اقتصادی کشــورهای عربی شناخته می شد امروز بیش از 
هر زمان دیگــری با واقعیت منافع متفاوت و حتی متعارض اعضای 
خود روبه‌رو است. امارات با انتخاب مسیر همسویی عمیق تر با غرب 
و اسرائیل در حال بازتعریف جایگاه خود به عنوان یک قدرت امنیتی 
مستقل است. مسیری که با شــک و تردیدهای جدی درباره اتکا به 

آمریکا و اسرائیل و تأمین امنیت آن همراه است.

عربی شکاف 

دو مقام آمریکایی و یک فرد مطلع اعلام کردند با وجود 
ادعای دونالد ترامپ مبنی بــر اینکه ایران متعهد به حذف 
تعداد کمی از مین هایی شــده که آمریکا از پاک سازی آنها 
خودداری کرده، واشــنگتن مین گذاری ایران در تنگه هرمز 
را تأیید نکرده است. براساس این گزارش، آمریکا در اوایل 
تجاوز به ایران مدعی شــد که ایران در حال مین گذاری در 
تنگه هرمز اســت اما کاوش های زیرآبی آمریکا نتوانست 
چیزی که بتوان به طور قطعی به عنوان مین شناسایی کرد را 
پیدا کند. شبکه خبری ان.بی.ســی به نقل از یکی از افراد 
مطلع نیز گفته است: »اگر چیزی وجود داشته باشد، تهدید 
بسیار کمتر از آن چیزی بوده که ما از آن می ترسیدیم«. این 
خبــر، ادعای دونالد ترامپ، رئیس جمهــور آمریکا درباره 
مین گذاری در تنگه هرمز توسط ایران را رد می کند. ترامپ 
پیش تر در پستی در شبکه اجتماعی تروث سوشال ادعا کرد 
آمریکا بخشــی از این مین ها را با استفاده از مین‌روب‌های 
زیرآبی خــود از بین برده و ایران نیز بایــد باقیمانده آنها را 
جمع آوری یا منهدم کنــد. او همچنین ادعا کرد، محاصره 
دریایی ایران به پایان می‌رســد و تهــران هم باید اجازه دهد 
که کشــتی ها از تنگه هرمز عبور کنند. ترامپ نوشــت که 
ایران باید متعهد شود »هرگز« به سلاح هسته‌ای دست پیدا 
نکند و تنگه هرمز نیز فوراًً برای عبور آزاد کشتی ها باز شود. 
ترامــپ در این پیام اضافه کرده که تنگــه هرمز باید »بدون 
محدودیت و بدون عوارض« برای رفت‌وآمد کشــتی‌ها در 
هر دو جهت بازگشایی شود. در واکنش به اظهارات ترامپ، 
رسانه های داخلی ایران، ســخنان رئیس جمهوری آمریکا 
درباره توافــق احتمالی با ایران را »آمیخته‌ای از راســت و 
دروغ« دانستند و تلاشی برای »نمایش پیروزی ساختگی« 
تلقی کردند. به نوشــته فارس، متــن توافق احتمالی که در 
قالــب »تعهد در برابر تعهد« تنظیم شــده هنوز در مراحل 
نهایی بررســی در ایران قرار دارد و تصمیم قطعی درباره آن 
گرفته نشده است. این گزارش همچنین بیان کرد، ترامپ به 
دلیل ناتوانی در خروج از روند مذاکرات، روایت هایی مطرح 
کرده که با متن توافق در تضاد اســت؛ ازجمله درباره تنگه 

هرمز و برنامه هسته‌ای ایران.

عملیات ناموفق مین روبی
ارتش آمریکا دست خالی برگشت

دیپلماسیدیدگاه: یادداشت وارده

ادامه تیتر یک

توافق دشوار توافق دشوار 
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فعالیــت بورس تهران دیروز با ثبت یکی از کم ســابقه ترین روزهای 
تاریخ بازار ســرمایه به پایان رســید. جریان معــاملات به‌گونه‌ای رقم 
خورد که در بخش عمده‌ای از ســاعات دادوستد، سمت تقاضا کنترل 
کامل بازار را در اختیار داشت و نشانه‌های روشنی از غلبه خریداران بر 
فروشندگان مشاهده می شــد. شدت ورود نقدینگی و کمبود عرضه در 
بسیاری از نمادها به حدی بود که بازار فضایی کاملًاً صعودی و یکدست 
را تجربه کرد. در پایان معاملات، شاخص کل بورس با رشد ۷۹ هزار و 
۷۲۵ واحدی معادل ۱.۹۶ درصد، به سطح ۴ میلیون و ۱۵۳ هزار و ۳۷۶ 
واحد رســید. شاخص کل هم‌وزن نیز عملکردی حتی بهتر از شاخص 
کل داشــت و با افزایش ۲۷ هزار و ۷۹۶ واحدی معادل ۲.۵۹ درصد در 
ارتفاع یک میلیون و ۱۰۱ هزار و ۲۸۶ واحد ایستاد. رشد بیشتر شاخص 
هم‌وزن نشان می‌دهد که رونق بازار تنها به چند سهم بزرگ محدود نبوده 
و بخش گســترده‌ای از نمادهای بازار در این صعود مشارکت داشته‌اند. 
یکی از مهم ترین ویژگی های معاملات دیروز فراگیری رشد قیمت ها در 

سطح بازار بود. در یک ساعت ابتدایی معاملات تقریباًً هیچ نماد منفی 
در تابلوی بورس دیده نمی شد و تمامی نمادهای قابل معامله در محدوده 
مثبت قرار داشــتند. چنین وضعیتی در بورس تهران به ندرت مشاهده 
می شود و معمولًاً در دوره هایی رخ می‌دهد که خوش بینی سرمایه گذاران 
به اوج خود رسیده و تقاضا به شــکل گسترده در تمامی صنایع جریان 
پیدا کرده اســت. حتی در پایان معاملات نیز تنها چهار نماد در محدوده 
منفی قرار گرفتند و فقط یک نماد با صف فروش مواجه بود؛ آماری که 
به خوبی برتری مطلق خریداران را نشان می‌دهد. بررسی سفارش های 
ثبت شــده در بازار نیز تصویری مشابه ارائه می کند. ارزش سفارش های 
خرید در پایان معاملات به ۲۵ هزار و ۷۴۸ میلیارد تومان رسید، درحالی 
که ارزش ســفارش‌های فروش تنها ۷۷ میلیارد تومان بود. این فاصله 
چشــمگیر میان عرضه و تقاضا نشــان می‌دهد که بازار با کمبود جدی 
فروشنده مواجه است و بسیاری از سرمایه گذاران ترجیح می‌دهند، سهام 
خود را حفظ کنند. در مقابل، خریداران برای ورود به نمادهای مختلف 
رقابت فشــرده‌ای را تجربه می کنند. چنین شکافی میان سفارش های 
خریــد و فــروش معمــولًاً در دوره هــای ورود ســنگین نقدینگی و 
شکل گیری انتظارات مثبت نسبت به آینده بازار مشاهده می شود. جریان 
نقدینگی نیز در معاملات دیروز نقش مهمی در تداوم روند صعودی ایفا 

روز باشکوهروز باشکوه
صعود تاریخی بازار سهام چگونه رقم خورد؟

کرد. ارزش معاملات به ۹ هزار و ۶۹۶ میلیارد تومان رســید و در همین 
حــال بیش از ۴ هــزار و ۹۶۳ میلیارد تومان پول حقیقی وارد ســهام، 
حق تقدم ها و صندوق های سهامی شد. در مقابل، صندوق های درآمد 
ثابت با خروج ۲ هزار و ۵۸۳ میلیارد تومان نقدینگی روبه‌رو شدند. این 
جابه جایی منابع مالی بیانگر آن اســت که بخشــی از سرمایه گذاران در 
حال انتقال ســرمایه خود از ابزارهای کم‌ریسک به بازار سهام هستند؛ 
روندی که در صورت تداوم می تواند به حفظ رونق بازار و افزایش ارزش 
معاملات کمک کند. یکی دیگر از شــاخص های مهم معاملات دیروز 
قدرت بالای خریداران حقیقی بود. ســرانه خرید حقیقی ها به ۱۱۶.۹ 
میلیون تومان رسید، درحالی که سرانه فروش حقیقی تنها ۴۱.۷ میلیون 
تومان ثبت شد. بر این اساس، نسبت قدرت خریدار به فروشنده به عدد 
قابل توجه ۲.۸۱ رســید؛ به این معنا که میانگین خرید هر سرمایه گذار 
حقیقی نزدیک به ســه برابر میانگین فروش بوده اســت. این نسبت از 
مهم ترین نشــانه های برتری تقاضا در بازار به شمار می‌رود و معمولًاً در 
روزهایی مشاهده می شود که ســرمایه گذاران با اطمینان بیشتری اقدام 
به خرید ســهام می کنند. ترکیب آمارهای پایانی بازار نیز همین تصویر 
را تأیید می‌کنــد. در پایان معاملات ۸۲۰ نمــاد در محدوده مثبت قرار 
داشــتند و تنها چهار نماد با افت قیمت مواجه شــدند. همچنین ۷۹۳ 
نمــاد با صف خرید به کار خود پایان دادنــد، درحالی که تنها یک نماد 
صف فروش داشت. این ارقام نشان می‌دهد، بورس تهران در روز شنبه 
با شرایطی کم سابقه از نظر غلبه تقاضا و محدود بودن عرضه روبه‌رو بوده 
است؛ وضعیتی که از یک سو بیانگر خوش بینی گسترده فعالان بازار و از 
سوی دیگر نشان‌دهنده نقش پررنگ ورود نقدینگی در حمایت از روند 

صعودی قیمت هاست.

بــازار طلا و ســکه در روزهای اخیر شــرایطی پیچیده و 
پرابهام را تجربه می کند به گونــه‌ای که برخلاف انتظار فعالان 
بازار، روند قیمت ها در این دو بازار همســو نیست. درحالی 
که قیمت طلا تحت تأثیر کاهش نرخ ارز در بازار داخلی وارد 
مسیر نزولی شــده، بازار ســکه رفتار نامتوازن و نامشخصی 
از خود نشــان می‌دهد. این وضعیت سبب شــده بسیاری از 
معامله گران در شرایطی از سردرگمی قرار گیرند که تعیین جهت 
آینده بازار دشــوارتر از همیشه به نظر می‌رسد. در بازار داخلی 
مهم ترین عامل فشــار بر قیمت طلا کاهش نرخ دلار است. 
قیمــت ارز طی روزهای اخیر با افت حــدود دو هزار تومانی 
به محــدوده ۱۷۰ هزار تومان رســیده و همین موضوع باعث 
شــده بهای هر گرم طلای ۱۸ عیار به کــف کانال ۱۸ میلیون 
تومانی بازگردد. همزمان مثقال طلا نیز در محدوده ۷۸ میلیون 
تومان معامله می شود که نســبت به روزهای گذشته، کاهش 

محسوسی را نشان می‌دهد. 
با این  حال، شرایط در بازار سکه متفاوت است. برخلاف 
افت قیمت طلا، سکه نتوانسته مسیر مشخصی پیدا کند و هر 
یک از قطعات آن رفتار متفاوتی دارند. سکه امامی در محدوده 
۱۸۱ میلیون تومان و سکه بهار آزادی حدود ۱۷۸ میلیون و ۵۰۰ 
هزار تومان معامله می شوند. نیم سکه نیز در سطح ۹۴ میلیون 
تومان و ربع سکه در محدوده ۵۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان قرار 
دارد، درحالی‌ که قیمت ســکه گرمی حدود ۲۷ میلیون تومان 
ثبت شده اســت. این ناهمگونی نشــان می‌دهد، بازار سکه 
بیش از آنکه تحت تأثیر متغیرهای بنیادی قرار داشته باشد از 
انتظارات و رفتارهای احتیاطی سرمایه گذاران تأثیر می پذیرد. 
کارشناسان اقتصادی معتقدند یکی از دلایل اصلی بلاتکلیفی 
بازار، انتشــار اخبار ضدونقیض درباره رونــد مذاکرات ایران 
و آمریکاست. از یک ســو، برخی اخبار از پیشرفت احتمالی 
مذاکرات و کاهش تنش های سیاسی حکایت دارد و از سوی 
دیگر، گزارش هایی درباره افزایش تنش ها و تشدید اختلافات 
منتشر می شود. این تناقض در اخبار موجب شده، بازار نتواند 
سیگنال روشــنی دریافت کند و ســرمایه گذاران برای اتخاذ 
تصمیم هــای جدید با تردیــد مواجه شــوند. در کنار عوامل 
داخلی، تحولات بــازار جهانی طلا نیز نقش مهمی در تعیین 
روند قیمت ها ایفا می کند. گزارش هفتگی کیتکو نشان می‌دهد 
که بازار جهانی طلا هفته‌ای بسیار پرنوسان را پشت سر گذاشته 
اســت. قیمت هر اونس طلا معاملات هفتگی را در محدوده 
۴۵۰۸ دلار آغــاز کرد و در ابتدای هفته تحــت تأثیر افزایش 
تقاضا برای دارایی های امن ناشــی از تنش های ژئوپلیتیکی تا 
محدوده ۴۵۸۰ دلار افزایش یافت. اما این روند صعودی دوام 
چندانی نداشت. تقویت شاخص دلار آمریکا، افزایش بازدهی 
اوراق خزانه‌داری و نگرانی های تورمی موجب شــد، فشــار 
فروش بر بازار طلا افزایش یابد. همزمان ســرمایه گذاران در 
انتظار انتشار داده های مهم اقتصادی آمریکا از جمله شاخص 
تورم مصرف شــخصی )PCE( و آمار رشد اقتصادی بودند. 
این عوامل باعث شــد، قیمت طلا در میانه هفته وارد مسیر 
نزولی شود و حتی تا کف هفتگی ۴۳۶۵ دلار در هر اونس نیز 
ســقوط کند. با این‌ حال از اواخر هفته شرایط بار دیگر تغییر 
کرد. انتشار گزارش هایی درباره احتمال پیشرفت در مذاکرات 
میان ایران و آمریکا همچنین کاهش نسبی نگرانی های تورمی 
ســبب افت قیمت نفت و کاهش بازدهــی اوراق خزانه‌داری 
آمریکا شــد. این تحولات از بــازار طلا حمایت کرد و بهای 
اونس جهانــی را تا محدوده ۴۵۹۴ دلار افزایش داد. هرچند 
در پایان هفته بخشی از این رشد تعدیل شد و قیمت در سطح 
۴۵۳۹ دلار تثبیت شــد. بررســی مجموعه این عوامل نشان 
می‌دهد که بازار طلا در حــال حاضر میان دو نیروی متضاد 
گرفتار شده اســت. از یک ســو کاهش قیمت دلار در بازار 
داخلی و فروکش نســبی نگرانی های سیاسی فشار نزولی بر 
قیمت ها وارد می کند و از سوی دیگر، نوسانات بازار جهانی، 
احتمــال افزایش تقاضا برای دارایی هــای امن و ابهام درباره 
سیاست های پولی آمریکا از قیمت طلا حمایت می کنند. در 
نتیجه، ریزش اخیر قیمت طلا را نمی توان نشــانه‌ای قطعی 
از آغاز یک رونــد نزولی بلندمدت دانســت. بازار همچنان 
در انتظار مشــخص شــدن نتایج مذاکرات سیاسی و انتشار 
داده های کلیدی اقتصاد آمریکاست. تا زمانی که این ابهامات 
برطرف نشود، احتمال ادامه نوسانات و رفتارهای نامنظم در 
بازار طلا و سکه وجود خواهد داشت و سرمایه گذاران باید با 

احتیاط بیشتری تصمیم گیری کنند.

ریزش ناگهانی طلا
چرا قیمت طلا در حال کاهش است؟ 

در ماه های گذشته و به بهانه شرایط جنگی، یکی از اساسی ترین 
ابزارهای زندگی و کار شــهروندان، بدون اطلاع قبلی و بدون وجود 
ســازوکارهای شفاف پاســخگویی از دســترس خارج شد. قطع 
اینترنت تنها یک اختلال فنی یا محدودیت موقت نبود. این تصمیم 
به شــکلی مســتقیم بر زندگی روزمره میلیون ها نفر اثر گذاشــت و 
بســیاری از فعالیت های اقتصادی، آموزشی، اجتماعی و حرفه‌ای 
را مختل کرد. امروز مهم ترین پرسش نسل جوان این است که آینده 
اینترنت در کشــور چه خواهد شــد؟ آیا اینترنت قرار است به عنوان 
زیرساختی پایدار و قابل اتکا برای زندگی و کسب‌وکار باقی بماند یا 
باید همواره نگران قطع، محدودسازی یا جایگزینی آن با نسخه هایی 

محدود و غیررقابتی بود؟
این پرســش در ظاهر بسیار ساده و پاســخ به آن بدیهی است اما 
در واقع به موضوعی بسیار عمیق تر یعنی »نااطمینانی« بازمی گردد. 
تجربه توســعه اقتصادی در جهان نشــان می‌دهد که هیچ عاملی به 
اندازه نااطمینانی نمی تواند انگیزه ســرمایه گذاری، نوآوری و فعالیت 
مولد را تضعیف کند. فعالان اقتصادی، کارآفرینان و ســرمایه گذاران 
بیــش از هر چیز به قابلیت پیش بینی آینده نیاز دارند. آنان باید بدانند 
قواعد بازی چیســت و آیا این قواعد در میان راه تغییر خواهد کرد یا 
خیر. هنگامی که امکان قطع ناگهانی اینترنت وجود داشته باشد، در 
واقع این پیام به فعالان اقتصادی مخابره می شود که یکی از مهم ترین 
زیرساخت های تولید و تجارت در هر لحظه ممکن است از دسترس 
خارج شود. در چنین شــرایطی طبیعی است که افراد از برنامه‌ریزی 
بلندمدت فاصله بگیرند، ســرمایه گذاری های جدید را متوقف کنند 
و حتی برای حفظ ســرمایه‌های موجود نیز تردید داشــته باشــند. 
نااطمینانی زمانی شــکل می گیرد که افراد نتوانند، آینده را پیش بینی 
کنند. در جامعه‌ای که شهروندان نسبت به آینده اقتصادی، اجتماعی 
و سیاســی خود اطمینان ندارند، امید کاهش می یابد و تصمیم گیری 
دشوار می شود. این وضعیت را می توان به رانندگی در جاده‌ای مه آلود 
تشــبیه کرد که راننده هر چقدر هم ماهر باشــد، ناچار است سرعت 
خود را کاهش ‌دهد و احتیاط زیادی پیشــه  کند. اقتصاد نیز دقیقاًً به 
همین شــکل عمل می کند. هرچه افق دید فعالان اقتصادی کوتاه تر 
شود، انگیزه آنها برای سرمایه گذاری و توسعه فعالیت هایشان کاهش 
می یابــد. قطع اینترنت نه تنها خود یک محدودیت مســتقیم اســت 
بلکه به دلیل ایجاد این تصور که چنین تصمیمی ممکن اســت دوباره 
تکرار شود، سطح نااطمینانی را به شــدت افزایش می‌دهد. به همین 
دلیل آثار آن بسیار فراتر از چند روز یا چند هفته اختلال در ارتباطات 
است. از ســوی دیگر، اینترنت امروز دیگر یک ابزار لوکس ارتباطی 

یا صرفاًً رســانه‌ای نیســت بلکه به یکی از مهم ترین زیرساخت های 
تولید در اقتصاد مدرن تبدیل شده اســت. بسیاری از کسب‌وکارها، 
از فروشگاه های کوچک اینترنتی گرفته تا شرکت های بزرگ فناوری، 
به طور کامل بر بســتر اینترنت فعالیت می کنند. در ســال های اخیر 
بخش مهمی از رشــد اقتصادی و اشتغال‌زایی کشور از طریق همین 
کســب‌وکارهای نوین شــکل گرفته اســت. هزاران جوان که شاید 
امکان حضور در بازار کار ســنتی را نداشــتند، توانسته‌اند با استفاده 
از اینترنت خدمات ارائه کنند، محصولات خود را بفروشــند یا برای 
شــرکت های داخلی و خارجی کار کننــد. هنگامی که اینترنت قطع 
می شــود، در واقع یکی از عوامل اصلی تولید از چرخه اقتصاد خارج 
می شــود. همان طور که قطع برق می تواند کارخانه‌ای را متوقف کند، 
قطع اینترنت نیز می تواند فعالیت هزاران کسب‌وکار را به حالت تعلیق 
درآورد. تجربه تاریخی کشورها نشــان می‌دهد که سقوط اقتصادی 
بسیار آسان تر از دستیابی به رشــد اقتصادی است. ساختن نهادها، 
جلب اعتماد ســرمایه گذاران و ایجاد محیط مناسب برای کسب‌وکار 
به ســال ها زمان نیاز دارد اما یک تصمیم نادرســت می تواند در مدت 
کوتاهی بخش مهمی از این دســتاوردها را از بین ببرد. بســیاری از 
کشــورها به دلیل اختلال در عوامل تولید، بی ثباتی سیاستی و ایجاد 
نااطمینانی برای ســرمایه گذاران در تله رکود و فقر گرفتار شده‌اند. در 
چنین شــرایطی ســرمایه‌ها به جای ورود به فعالیت های مولد، یا از 
کشور خارج می شوند یا به سمت فعالیت های غیرمولد و سفته بازانه 
حرکــت می‌کنند. تهدید دائمــی اینترنت نیز می توانــد همین پیام را 
به فعــالان اقتصادی منتقل کند که محیط کســب‌وکار از ثبات لازم 
برخوردار نیست و هر لحظه ممکن است با محدودیت های جدیدی 
مواجه شود. یکی دیگر از پیامدهای مهم اختلال در اینترنت، افزایش 
هزینه مبادله در اقتصاد اســت. اقتصاددانان معتقدند، بخش مهمی 
از پیشــرفت اقتصادی ناشی از کاهش هزینه های مبادله است. یعنی 
هزینه هایی که افراد برای یافتن اطلاعات، ارتباط با مشــتریان، عقد 
قراردادها و انجام معاملات متحمل می شوند. اینترنت این هزینه ها را 
به شکل بی سابقه‌ای کاهش داده است. امروز یک تولیدکننده کوچک 
می تواند بدون نیاز به واسطه های متعدد، محصول خود را به مشتریان 
عرضه کند. یک دانشــجو می تواند خدمات آموزشی ارائه دهد، یک 
برنامه نویس می تواند پروژه دریافت کند و یک شرکت می تواند، بازار 
خود را گســترش دهد. همه این موارد بــه لطف کاهش هزینه مبادله 
امکان پذیر شده اســت. هنگامی که اینترنت محدود یا قطع می شود 
این هزینه ها دوباره افزایش می یابد و بخشی از مزیت‌های اقتصادی 
از بین می‌رود. نتیجه طبیعی چنین وضعیتی کاهش حجم مبادلات، 
افت بهره‌وری و کند شدن روند رشد اقتصادی خواهد بود. بازار کار 
نیز از این مســئله آسیب جدی می بیند. در ســال های اخیر، اقتصاد 
دیجیتال فرصت های شغلی گسترده‌ای ایجاد کرده است. بسیاری از 
این مشــاغل ممکن است در مقیاس فردی کوچک به نظر برسند اما 

مجموع آنها بخش قابل توجهی از اشتغال کشور را تشکیل می‌دهد. 
فروشــندگان آنلاین، تولیدکنندگان محتوا، طراحان، برنامه نویسان، 
مترجمان، مدرسان مجازی، رانندگان پلتفرم های اینترنتی و ده ها گروه 
شغلی دیگر، معیشــت خود را به اینترنت گره زده‌اند. اختلال در این 
زیرساخت نه تنها درآمد این افراد را کاهش می‌دهد بلکه آینده شغلی 
آنــان را نیز با ابهام مواجه می کند. از این رو، قطع اینترنت صرفاًً یک 
مسئله فنی نیست بلکه مستقیماًً بر اشــتغال، درآمد خانوارها و رفاه 
عمومی اثر می گذارد. در این میان جوانان بیش از سایر گروه ها تحت 
تأثیر قرار می گیرند. نسل جدید بخش عمده‌ای از امید خود به آینده را 
در فرصت هایی جست‌وجو می کند که فناوری و اقتصاد دیجیتال در 
اختیارش قرار داده اســت. بسیاری از آنان بدون اتکا به منابع سنتی، 
توانســته‌اند کســب‌وکار خود را راه‌اندازی کنند، مهارت های جدید 
بیاموزند و حتــی در بازارهای جهانی حضور پیــدا کنند. زمانی که 
دسترســی به اینترنت با نااطمینانی همراه می شود، در واقع بخشی از 
افق آینده این نسل نیز تیره تر می شود. جوانی که نمی‌داند آیا زیرساخت 
اصلی کســب‌وکارش فردا نیز در دســترس خواهد بود یا نه، چگونه 
می تواند برای آینده برنامه‌ریزی کند، سرمایه گذاری کند یا به ماندن و 

فعالیت در کشور امیدوار باشد؟
بدیهی اســت که امنیت برای هر جامعه‌ای اهمیت حیاتی دارد و 
بدون امنیت، رشــد اقتصادی نیز امکان پذیر نیست. اما تجربه موفق 
کشورهای مختلف نشان می‌دهد که امنیت پایدار زمانی شکل می گیرد 
که در خدمت توسعه اقتصادی، افزایش رفاه عمومی و حفظ حقوق 
شهروندان باشد. امنیتی که به بهای کاهش رشد اقتصادی، افزایش 
بیکاری، محدود شدن فرصت های جوانان و تضعیف حقوق اساسی 
شــهروندان تأمین شــود، در بلندمدت خود می تواند به منبعی برای 
نارضایتی و بی ثباتی تبدیل شــود. به همین دلیل بسیاری از کشورها 
تلاش کرده‌اند حتی در شــرایط بحرانی نیز زیرساخت های ارتباطی و 
اقتصادی را تا حد امکان فعال نگه دارند و میان ضرورت های امنیتی 

و حقوق شهروندان تعادل برقرار کنند. 
به هر حال قطع اینترنت تنها به معنای محدود کردن دسترســی 
به اطلاعات نیســت؛ این اقــدام همزمان حقوق مدنی، سیاســی، 
اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی شــهروندان را نیــز تحت تأثیر قرار 
می‌دهد. چنین تصمیمی می‌تواند فعالیت هزاران کسب‌وکار را مختل 
کند، فرصت های شــغلی را از بین ببرد، سرمایه گذاران را دلسرد کند 
و مهم تــر از همه، اعتمــاد را در محیط کســب‌وکار تضعیف نماید. 
اعتماد سرمایه‌ای اســت که به سختی به دست می آید اما به سادگی 
از بین می‌رود. اگر کارآفرینان و ســرمایه گذاران به این نتیجه برسند 
که زیرســاخت های اصلی فعالیت اقتصادی در معرض تصمیمات 
غیرقابل پیش بینی قرار دارد، ترجیح خواهند داد ســرمایه و استعداد 
خود را به محیط های باثبات تر منتقل کنند. از همین‌رو انتظار می‌رود 
نهادهای مسئول، همانند بسیاری از کشورهای توسعه یافته و در حال 
توسعه، راهکارهایی برای تأمین امنیت بیابند که کمترین آسیب را به 
آزادی مبادله، حقوق مالکیت و حقوق اساسی شهروندان وارد کند. 
آینده اقتصادی کشــور بیش از هر زمــان دیگری به اعتماد، نوآوری 
و مشارکت نســل جوان وابسته اســت. اینترنت دیگر یک انتخاب 
نیست؛ بخشی از زیرساخت حیاتی زندگی مدرن است. اینترنتی که 
هر لحظه امکان قطع شدن، محدود شدن یا تغییر قواعد دسترسی به 
آن وجود داشته باشــد، نه می تواند بستر شکل گیری امید برای نسل 
جوان باشد و نه قادر اســت، زمینه ساز توسعه پایدار و رقابت پذیری 

اقتصاد کشور در جهان امروز شود.

نااطمینانی بزرگ برای جوانان
تصمیم گیران قرار است با اینترنت چه کنند؟

نسرین خدادادی

گروه اقتصاد

فریده اسکندری

گروه اقتصاد

نسرین خدادادی

گروه اقتصاد

دیدگاه: یادداشت اقتصادی

دیدگاه: تحلیل اقتصادی
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»داغ اولاد آدم را می کشــد؛ شما نمی‌دانید چه دردی دارد. ما نه 
زنده این دنیاییم و نه مرده آن دنیا«. این کلمات را گفت و خداحافظی 
کرد. در تمام مدتی که از دخترش و علاقه وافر او به والیبال می گفت 
او را در ذهنم مجسم می کردم؛ در سالن والیبال هنگام بازی، در حال 
کل کل بــا تیم مقابل و در میان آرزوهایش برای تبدیل شــدن به یک 
بازیکن بزرگ. دختری که شب ها با توپی نزدیک به بالینش به خواب 
می‌رفت، با ذوق و شــوق صفحه اینستاگرام بازیکنان مورد علاقه‌اش 
در تیم ملی را دنبال می کرد و هنگام تماشای بازی ها، غرق در هیجان 
می شد. همه  چیز را تصور کردم. سعی کردم، خودم را جای پدر و مادر 
داغدارش بگذارم؛ غم شان به جانم نشست اما باز هم نفهمیدم، وقتی 
دختر ‌۱۱ ســاله‌ات را، درســت یک ماه پیش از روز تولدش، در سالن 
والیبالی که آمریکا موشک های نسل جدیدش را روی آن امتحان کرده 
از دست بدهی، یعنی چه. شاید همه ما تجربه مرگ عزیزان را داشته 
باشــیم اما مرگ فرزند- مرگ تکه‌ای از جان انســان- داغی نیست 
که ســرد شــود. به نبودنش هم عادت نمی کنیم؛ فقط تلاش می کنیم 
به خاطر بچه های دیگر مدتی زنده بمانیم تا روزی که دوباره به آغوش 
جگرگوشــه از‌ دســت‌رفته‌مان برگردیم. نمی‌دانم... خواستم با خود 
او صحبت کنم؛ با احمد زائری. پدری که ســاعت ۴ بعدازظهر نهم 
اسفندماه ۱۴۰۴ برای آخرین ‌بار دخترش را راهی کلاس والیبال کرد و 
کمی بعد، آخرین نفس های او را در همان سالن، درحالی  که ترکشی 

کمرش را شکافته بود، دانه به دانه شمرد.

شب ها توپ والیبال را کنار عروسک هایش می‌گذاشت و 
می خوابید

از الهام بگویید؟ چند ساله بود؟ عاشق والیبال بود، درسته؟
»الهام عزیز من متولد سال ۱۳۹۴ بود. تقریباًً یک ماه مانده بود که 
‌۱۱ سالگی‌اش تمام شود و وارد ‌۱۲ سالگی شود که به شهادت رسید. 
الهام یک دهه  نودی مسلمان و عاشق ایران بود. من چون تعزیه خوان 
هستم، این را از نزدیک لمس می کردم. عاشق ایران بود؛ از این جهت 
که شاهنامه خوان بود و بخش های زیادی از شاهنامه را حفظ می کرد. 

الان هم 6 جلد شاهنامه در کتابخانه و روی میز اتاقش هست.
علاوه بر ورزش، گل سازی هم می‌رفت و علاقه شدیدی به طراحی 
و گرافیک داشت. دختر بسیار پرجنب‌وجوشی بود؛ پر از شوق زندگی 
و سرشــار از انگیزه. حدود سه ســال قبل درحالی  که دو برادرش به 
کشتی و بعدتر فوتبال علاقه پیدا کرده بودند، الهام به والیبال علاقه مند 
شــد. علاقه او به والیبال فوق‌العاده بود. من بایــد بگویم اگر واقعاًً 
می ماند شاید در آینده یکی از کسانی می شد که در والیبال حرف های 
زیادی برای گفتن داشت و به جایگاه های خوبی می‌رسید. آن قدر به 
والیبال علاقه داشت که شب ها توپ والیبالش را کنار عروسک هایش 
می گذاشــت و می خوابید. حتی یک دست نوشته از او باقی مانده که‌ 
روی آن نوشــته بود: »من دوست دارم آن قدر در والیبال پیشرفت کنم 
که در آینده پدر و مادرم به مــن افتخار کنند«. کلاس والیبال برایش 
اهمیت ویژه‌ای داشت. ما باید حداقل نیم ساعت زودتر او را به سالن 
می‌رســاندیم. می‌رفتیم جلوی سالن می نشســتیم تا در باز شود و او 
بتواند وارد شــود. حتی در سفرها هم این علاقه را نشان می‌داد. یک 
ماه قبل از شهادتش به جزیره کیش رفته بودیم. سفر ما پنج‌ روزه بود 
اما روز چهــارم گفت: »بابا، من فردا کلاس دارم و باید برگردیم«. ما 
را مجبور کرد که زودتــر برگردیم. طوری برنامه را تغییر دادیم که یک 
ســاعت قبل از شروع کلاسش به لامرد رســیدیم و او رأس ساعت 
۴ بعدازظهر در کلاس حاضر شــد. تمام مسابقات تیم ‌ملی والیبال را 
دنبال می کرد. بازیکنان را می شناخت، صفحه هایشان را در اینستاگرام 
دنبال می کرد و واقعاًً عاشــق والیبال بود. به‌ نظرم در این رشــته آینده 

درخشانی می‌توانست داشته باشد.

وقتی رسیدم هنوز جان داشت 
مکثی کرد،‌ می توانید از روز حادثه برای ما بگویید؟

اما درباره روز حادثه؛ آن روز ما اصلًاً اطلاع نداشتیم که در تهران 
چه اتفاقاتی افتاده و چه کسانی به شهادت رسیده‌اند. فقط خبرهایی 
پراکنده شــنیده بودیم کــه جاهایی را زده‌اند و بــه همین دلیل بعضی 
مدارس تعطیل شده بودند. ما قرار بود ساعت ۲ ظهر به شیراز برویم. 
همه وســایل را آماده کرده بودیم و برای حرکــت آماده بودیم اما الهام 
گفت: »من ســاعت ۴ کلاس دارم«. هر کاری کردیم راضی‌اش کنیم 
که آن روز کلاس را نرود و مســتقیم به شــیراز برویم، قبول نکرد. تا 
‌۱۰ دقیقه مانده به ســاعت ۴ همچنان اصرار می کرد که باید در کلاس 
حاضر شود. با وجود همه خواهش های ما، روی تصمیمش ایستاد. 
ماشین آماده بود، وسایل جمع شــده بود و همه‌ چیز برای سفر مهیا 

بود. در نهایت گفتیم خیلی خب، برو کلاس؛ ساعت ۵:۳۰ که کلاس 
تمام شد، می آییم دنبالت و از همان  جا حرکت می کنیم. پسرم عرفان، 
الهام را به کلاس رساند. حدود یک ساعت تا یک ساعت و 20 دقیقه 
گذشته بود. خانه ما فاصله زیادی با سالن ندارد؛ اگر بخواهم فاصله 
هوایی را بگویم شاید حدود یک کیلومتر باشد. من داخل خانه نشسته 
بودم که صدای انفجار اول را شــنیدم. همان لحظه گفتم: »زدند« از 
خانه بیرون آمدم و وارد حیاط شدم که انفجار دوم رخ داد. موج انفجار 
تا خانه ما هم رسید. سریع به همسرم و پسرم گفتم حرکت کنید. همان 

 موقع هم دیدم از سمت سالن ورزشی دود بلند شده است.
چند دقیقه بعد به سالن رسیدید؟ شرایط اطراف سالن چطور بود؟

با ماشین شــاید ســه تا چهار دقیقه راه بود؛ حدود یک کیلومتر 
فاصله داشــت. وقتی دود را از سمت ســالن دیدم به همسرم گفتم: 

»خدا کند ســالن را نزده باشــند«. چون من هر روز الهام را به آنجا 
می بردم و می‌دانستم چه تعداد بچه در زمین چمن و چه تعداد در سالن 

سرپوشیده حضور دارند. 
همسرم و پســرم با ماشــین زودتر حرکت کردند و من هم پشت 
سرشان رفتم. وقتی رســیدیم، دیدیم بچه ها آنجا پرپر شده‌اند. الهام 
عزیز من هم داخل ســالن افتاده بود. از ناحیه پشــت کمرش ترکش 

خورده بود و تقریباًً می توانم بگویم که همان  جا داشت جان می‌داد.
یعنی وقتی شما رسیدید، هنوز زنده بود؟

بله، وقتی رسیدیم و بالای سرش رفتیم هنوز جان داشت اما دیگر 
لحظات آخرش بود. سریع او را بلند کردیم، داخل ماشین گذاشتیم و 
به سمت بیمارســتان حرکت کردیم. من جزو اولین نفراتی بودم که به 
محل رســیدم. او را به بیمارستان رساندیم اما متأسفانه دکتر گفت که 

در مسیر تمام کرده و دیگر از دنیا رفته است.
ترکش به کدام قسمت بدنش اصابت کرده بود؟

به پشت کمرش. از ناحیه پشت و باسن ترکش وارد شده بود و از 
سمت دیگر بدن خارج شده بود. دکترها گفتند که آسیب بسیار شدید 
بوده اســت. من دو پســر دارم؛ عرفان که پسر بزرگم و دانشجو است 
متولد ۱۳۸۲ و احسان که متولد ۱۳۸۴ است. 10 سال بعد خدا این در 

را به روی ما باز کرد و الهام به دنیا آمد.
الهام را کجا به خاک سپردید؟

در گلزار شهدای مرکزی لامرد، در قطعه شهدا.

گروه جهادی به نام الهام
شنیدم قرار اســت،‌ برای زنده نگه‌داشتن نام الهام، گروه جهادی 

تشکیل دهید،‌ درست است؟
بلــه،‌ بعد از ایــن اتفاق تصمیم گرفتــم، کاری کنم کــه نام الهام 
همیشه زنده بماند. یک گروه جهادی درحال راه‌اندازی دارم که به نام 
الهام خواهد بود. هدفم این اســت که دختران دبستانی خانواده های 
کم بضاعت را شناسایی کنیم و در حد توان، هم در زمینه تحصیل و هم 
در زمینه ورزش، به‌ویژه والیبال، از آنها حمایت کنیم. چون همسر من 
قبلًاً والیبال بازی می کرد، علاقه ویژه‌ای به این رشته داریم. برنامه‌ام 
این است که دختران مستعد را پیدا کنیم و روی آنها کار کنیم. امیدوارم 
بتوانیم در آینده این طرح را به شــکل موفقی اجرا کنیم تا هم نام الهام 

ماندگار شود و هم کمکی به بچه هایی باشد که به حمایت نیاز دارند.
می خواهیــم در مــدارس، در تهیه کیف، کفش و ســایر نیازهای 
دانش آمــوزان کم بضاعت کمک کنیم و در کنــار آن در حوزه ورزش، 
به خصوص والیبال دختران دبستانی، فعالیت داشته باشیم. امیدوارم 
این کار هم باعث آرامش دل ما شــود و هم خیــر و برکتی به نام الهام 

از آن باقی بماند.

دیگر نمی توانیم شیراز برویم
به شیراز رفتید یا در لامرد ماندید؟

ما ساکن لامرد هستیم. شیراز در واقع محل زندگی دوم ماست. 

در چهار ماه گرم ســال یا در تعطیلات بچه هــا را به آنجا می بردیم 
و گاهــی هم چند روزی برای تغییر آب‌وهــوا می‌رفتیم. اما آن روز 
دیگر شــرایط فرق کرده بود. واقعیت این است که بعد از آن دیگر 
نتوانســتیم به شــیراز برویم. فقط یک  بار به دعوت حوزه هنری 
رفتیم. باور می کنید از لامرد تا شــیراز، یعنی حدود ۴۰۰ کیلومتر 
مسیر فقط گریه کردیم چون اولین سفری بود که بدون الهام انجام 
می‌دادیم. حتی وقتی به شیراز رسیدیم، نتوانستیم به خانه خودمان 
برویــم. هر گوشــه‌ای از آنجا یادآور الهام بــود. بچه‌ها در حیاط 
ساختمان بازی می کردند و خاطراتش همه جا زنده بود. هنوز هم 

نتوانسته‌ایم با این فقدان کنار بیاییم.

آنهایی که شهید شدند، سیاسی نبودند
مادر الهام چطور است؟

واقعاًً حال خوبی ندارد. همین پریشب آن قدر دلتنگ شد و گریه 
کرد که مجبور شــدیم او را به بیمارســتان ببریم. باور می کنید آن قدر 
گریه کرده بود که در نهایت با آرام بخش خوابش برد؟ الهام تنها دختر 
ما بود؛ تنها دختر. ما این یک دختر را با عشــق بزرگ کردیم. هر جا 
می خواست برود، هر سفری که دوست داشت، هر برنامه‌ای که داشت 

تا جایی  که می توانستیم در کنارش بودیم و حمایتش می کردیم.
شما هیچ‌وقت فعالیت سیاسی نداشتید، درست است؟

نه، اصلًاً. من یک بازاری هســتم و کاری به سیاســت ندارم. نه 
اهل کارهای دولتی هستم نه اهل جناح بندی های سیاسی. زندگی ما 
در بازار و کار خودمان می گذشــت. الان هم وقتی به این ۲۱ شــهید 
نگاه می کنم، می بینم هیچ کدام آدم سیاسی نبودند. مردم عادی بودند؛ 
رهگذر بودند، راننده بودند، ورزشکار بودند، بچه هایی بودند که فقط 

برای ورزش و زندگی رفته بودند و... .
مثلًاً یک راننده تراکتور آنجا شــهید شد. یا دکتر امینی که از نروژ 
به لامرد برگشــته بود تا تعطیلات نوروز را در فضای سرسبز لامرد و 
کنار خانواده و بســتگانش بگذراند. همان لحظه‌ای که با خودرویش 
در آن محدوده دور می‌زد، شــهید شــد. یا در شهرک‌هایی که هدف 
قرار گرفتند، آدم های بی گناه زیادی جان خودشان را از دست دادند. 
هوای لامرد گرم است و مردم عصرها جلوی خانه هایشان می نشینند. 
خیلی ها به همین شکل شهید شدند. خانواده هایی داریم که دو نفر از 
اعضای شــان را از دست داده‌اند. افرادی بودند که دم در خانه نشسته 
بودند و موشــکی که به شــهرک اصابت کرده، درست کنار خانه آنها 

فرود آمده و جانشان را گرفته است.

معروف شد اما نه با والیبال 
از خودتان بگویید؟

گاهی با خودم می گویم، الهام دوســت داشــت معروف شود و 
حالا معروف شده اســت. البته نه از این جهت که اسمش مطرح 
شود؛ آرزویش این بود که در والیبال شناخته شود، در فعالیت های 
فرهنگی شــناخته شود و در کاری که دوســت داشت به موفقیت 
برســد. الهام علاقــه عجیبی بــه کارهای فرهنگی داشــت. هر 
مناســبتی که پیش می آمد، خودش مطالب را جمع آوری می کرد و 
در مراســم صبحگاه مدرسه اجرا می کرد. شاهنامه را حفظ می کرد 
و به آن علاقه ویژه‌ای داشــت. سال گذشته دانشگاه آزاد برای روز 
فردوســی از یک دانش آموز دعوت کرده بود که بیاید و اشعاری از 
شــاهنامه را در سالن دانشگاه بخواند. از مدرسه گفته بودند، الهام 
ظاهرا این اشــعار را از حفظ بلد است. او را برده بودند آنجا و اجرا 
کرده بود. اگر فیلمش را ببینید، تعجب می کنید که یک دختر کلاس 
چهارمــی چطور خودش را معرفی می کند و چطور شــاهنامه را از 
حفظ می خوانــد. همه اینها هم به برکت فعالیتش در مجالس امام 
حسین)ع( بود. در مراســم ها حضور داشت، برنامه اجرا می کرد و 
اصلًاً از جمعیت نمی ترســید. ابایی نداشت که مقابل تعداد زیادی 
آدم بایســتد و صحبت کند یا چیــزی بخواند. هیچ‌وقت نمی گفت 

نمی توانم یا خجالت می کشم. روحیه‌اش این گونه بود.

دلم می خواست حتی با لباس والیبال به خاک بسپاریمش 
در کنار همه اینها، علاقه‌اش به والیبال واقعاًً وصف نشــدنی 
بود. من نمی‌دانم چقدر این دختر عاشــق والیبال بود. باور کنید 
وقتی به محل حادثه رسیدم با همان لباس والیبال شهید شده بود. 
او را با لبــاس والیبال از زمین بلند کردند. با همان لباس والیبال 
جان داد. حتی اگر محدودیت های مربوط به دفن وجود نداشت 
دلمان می خواســت با همان لباس والیبال به خاک سپرده شود. 
این قدر این ورزش برایش مهم بود و این قدر با آن زندگی می کرد. 
مرگ فرزند واقعاًً انسان را می شکند. باورتان نمی شود چه دردی 
دارد. انگار پاره جگر آدم را از او جدا می کنند. این چیزی نیســت 
که بشود با کلمات توصیفش کرد، می‌دانید، ما نه زنده این دنیاییم 

و نه مرده آن دنیا.

گفت وگوی سازندگی با پدر الهام زائری
دختر 11  ساله ای که در حمله آمریکا و اسرائیل به لامرد در باشگاه والیبال به شهادت رسید 

داغ الهام 

داســتان زمیــن در تهران، داســتانی تازه نیســت. از همان 
ســال هایی که پایتخت قاجار هنوز شــهری محدود با حصاری 
خشــتی بود، زمین در اطراف آن نه فقط خاک بلکه ســرمایه‌ای 
برای قدرت و نفوذ محســوب می شــد. در دوره ناصرالدین شاه 
بسیاری از رجال درباری به‌خوبی فهمیده بودند که ارزش واقعی 
زمیــن نه در وضعیت فعلی آن بلکه در آینده‌ای نهفته اســت که 
تصمیمات حکومت رقم می‌زند. روایت مشهور خرید زمین های 
اطراف تهران توسط مستوفی‌الممالک، وزیر بانفوذ دربار، دقیقاًً 
گاهی از مســیر توســعه  از همیــن منطق پیروی می کند. او با آ
شــهر و دسترسی به حلقه تصمیم گیری، زمین هایی را در اطراف 
پایتخت خریداری کرد که آن زمان چندان ارزشی نداشتند اما با 
گسترش شهر به سرمایه هایی عظیم تبدیل شدند. این الگو، یعنی 
پیش خرید آینده شــهر از طریق دسترسی به اطلاعات و قدرت، 
بعدها به یکی از ویژگی های پایدار اقتصاد زمین در تهران تبدیل 
شد. با ورود ایران به دوره مدرن، شکل زمین‌داری تغییر کرد اما 
منطق کسب ثروت از زمین همچنان باقی ماند. در دوره پهلوی 
گسترش تهران و اجرای طرح های توسعه شهری موجب افزایش 
ارزش زمین های پیرامون شــهر شد و سود اصلی نصیب افرادی 
گردید که از این تغییرات از پیش اطلاع داشــتند. پس از جنگ 
و در دهه 70 نیز با رشــد جمعیت و تقاضای مسکن، زمین های 
اطراف تهران به کانون سرمایه گذاری تبدیل شدند. در این میان 
»حریم شهر« که قرار بود، مانع توسعه بی ضابطه باشد به بستری 
برای شکل گیری رانت بدل شد؛ زیرا بسیاری از زمین های حریم 

با انتظار ورود به محدوده شهری خرید و فروش می شدند.
این الگوی تاریخی در سال های اخیر نیز ادامه یافته و همزمان 
با تشدید شــرایط جنگی و تمرکز نهادهای مســئول بر مسائل 
امنیتی، نشــانه‌های تازه‌ای از تصرف و تغییــر کاربری زمین در 
حریم تهران دیده می شود. گزارش های میدانی حاکی از آن است 
که برخی ســودجویان از کاهش حساسیت نظارتی برای پیشبرد 
پروژه های زمین خواری اســتفاده کرده‌اند. ایــن روند به‌ویژه در 
محورهای غربی و جنوب غربی تهران از جمله اطراف وردآورد، 
چهاردانگه، اسلامشــهر و رباط کریم مشاهده می شود. در این 
مناطق، زمین های کشــاورزی و باغی به تدریج تفکیک و برای 
ساخت‌وســاز آماده می شــوند؛ فرآیندی آرام و تدریجی که پس 

از تثبیت، بازگرداندن اراضی به وضعیت اولیه را دشوار می‌کند.
یکی از نمونه های قابل مشــاهده در ماه‌هــای اخیر، تغییر 
کاربری تدریجی برخی اراضی در حاشــیه بزرگراه شهید خرازی 
و امتداد غربی آن اســت؛ جایی  که زمین های کشاورزی و باغی 
به قطعاتی تبدیل شــده‌اند که برای احداث انبارها، کارگاه‌ها یا 
حتی واحدهای مسکونی غیررسمی آماده می شوند. نمونه دیگر 
در محدوده جنوب تهران و اطراف جاده ســاوه دیده می شــود؛ 
جایی  که برخی زمین های بایر در مدت کوتاهی دیوارکشــی شده 
و به قطعات کوچک تر تقســیم شده‌اند، درحالی‌ که هنوز مجوز 
رســمی برای تغییر کاربری آنها صادر نشده است. مجموعه این 
تحولات نشــان می‌دهد که بازار زمین همچنان بر همان منطق 
دیرینه حرکت می کند؛ پیش‌دســتی بر تصمیمات آینده شــهر و 
بهره برداری از هر موقعیتی که امکان نظارت و مداخله عمومی را 
کاهش دهد؛ حتی اگر آن موقعیت، شرایط بحرانی جنگ باشد.
از منظر جامعه شناسی شهری، زمین در تهران همواره نوعی 
»ســرمایه فضایی« بوده است؛ سرمایه‌ای که ارزش آن نه تنها از 
مکان و بازار بلکه از دل سیاســتگذاری عمومی شکل می گیرد. 
زمین در تهران دیگر صرفاًً بســتر مصرف و سکونت نیست بلکه 
به کالایی استراتژیک در اقتصاد سیاسی شهر تبدیل شده است. 
به محض آنکه دولت یا شــهرداری تصمیمی درباره احداث خط 
مترو، بزرگراه یا شهرک جدید می گیرد، ارزش زمین های پیرامون 
آن چند برابر می شــود. در چنین وضعیتــی، افرادی که پیش از 
اعلام رسمی این تصمیمات اقدام به خرید زمین کرده‌اند، سودی 
به‌دســت می آورند که در واقع محصول سرمایه گذاری عمومی 

است نه تلاش فردی.
مشــکل اصلی نیز از همین جا آغاز می شــود: ارزش زمین 
در تهران عمدتاًً نتیجه تصمیمات از بالا به پایین اســت و ســود 
حاصل از این تصمیمات برای گروه خاصی می شــود. هنگامی 
که نظام برنامه‌ریزی فضایی کشور بدون مشارکت و نظارت مؤثر 
شهروندان عمل می کند این چرخه تشدید می شود. به بیان دیگر 
شهر ثروت تولید می کند اما این ثروت به طور برابر میان ساکنان 
توزیع نمی شود و همین مسئله شکاف های فضایی عمیقی پدید 
می آورد؛ محله هایی با قیمت هــای نجومی در کنار مناطقی که 
حتی از خدمات پایه شهری محروم‌اند؛ موضوعی که مقابله با آن 

را فراتر از اقدامات قضایی می برد. 

زمین؛ رانت قدیمی در لباس تازه
زمین خواران در کمین حریم تهران
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گزارش: سینمای جهان

صبح روز بعد از مراســم جوایز امــی ۲۰۱۹ امیلیا کلارک با 
یک هدف از خواب بیدار شــد: اینکه تعریــف خود از موفقیت 
را از نــو بســازد. کلارک با هر معیاری که بســنجید از قبل هم 
بســیار موفق بود. او علاوه بر بازی در اســپین آف های پرهزینه 
»ترمیناتور« و »جنگ ستارگان« به لطف ایفای نقش شاهزاده 
جنگجوی داستان، دنریس تارگرین، در سریال فانتزی پرفروش 
»بازی تاج‌وتخت« عملًاً ملکه درام تلویزیونی محسوب می شد. 
دنریس با روحیه جسورانه به نمادی از توانمندسازی زنان تبدیل 
شــد؛ تا جایی  که لباس او به یکی از محبوب ترین انتخاب‌ها در 
مهمانی های لباس مبدل، بدل شــد و چهره هایی مانند مدونا و 

کلوئی کارداشیان نیز در قالب او ظاهر شدند.
امــا فیلم های »ترمیناتور: جنســیس« در ســال ۲۰۱۵ و 
»سولو: داستانی از جنگ ســتارگان« در سال  کمتر از انتظار 
ظاهر شدند. سپس در ماه مه ۲۰۱۹ »بازی تاج‌وتخت« با پایانی 
ناگهانــی و تقریباًً منفور برای همه به پایان رســید. با این  حال 
چهار ماه بعد او در مراســم امی حضور داشــت؛ نخستین‌بار 
که در بخش بهترین بازیگر زن نقش اصلی درام نامزد می شــد 
پس از آن که پیش تر ســه بار در بخش نقش مکمل نامزد شده 
بود. او می گوید: »اعترافش برایم خجالت آور اســت اما نبردن 
جایــزه امی واقعاًً مســئله مهمی برایم بــود«. صبح روز بعد، 
کلارک با خود عهد کرد که دیگر هرگز »اینگونه رفتار نکند«. 
با ســرزنش خود فکر کرد: »من از این آدم خوشــم نمی‌آید«. 
راه حل، به نظرش، تعریف دوباره موفقیت بود. او با خنده‌ای که 
خودش را دست می‌اندازد، می گوید: »چون ظاهراًً تصور من از 

موفقیت، شبیه تصور یک نوجوان 13  ساله است«.
مسیر او تا رسیدن به »بازی تاج‌وتخت« اتفاقی بود. دیوید 
بنیاف و دی.بی. وایس، ســازندگان ســریال، ابتدا قســمت 
آزمایشی را با بازی تمزین مرچنت در نقش دنریس فیلم برداری 
کــرده بودند اما پــس از دریافت بازخوردهای بســیار منفی از 
سوی اچ بی‌او، بخش عمده آن را کنار گذاشتند و چندین نقش 
را دوبــاره انتخاب کردند. کلارک آن زمــان در موزه فیلم لندن 
کار می کــرد. پس از چندین مرحله تســت بازیگری در لندن و 
لس آنجلس، نقش دنریس به او رســید: »واقعاًً سه هفته تمام 
جشــن گرفتم«. اما زمانی  که در تعطیلات پیش از تولید، همراه 
والدینش، برای نخســتین بار صحنه های خود را خواند از ترس 
گریه کرد. در نخستین دقایق حضور دنریس در سریال، او باید 
برهنه می شــد و برادرش نقشه خود برای ازدواج دادن او با یک 

قبیله کوچ نشین جنگجو را توضیح می‌دهد. 
کلارک تأکید می کند که در جریان ســاخت سریال با نوعی 
بی توجهی عمومی نســبت به احساســات یک دختر ‌۲۳ ساله 
مواجه بوده اســت. مجموعه »بــازی تاج‌وتخت« به یک پدیده 
فرهنگی تبدیل شــد و زندگی بازیگرانش را از جنبه های مختلف 
زیــر‌و‌رو کرد. نخســت، امنیت مالی بود؛ تــا جایی  که کلارک 
توانست، وام مسکن والدینش را تسویه کند. او می گوید دستمزد 
مشــهور ۳۰۰ هزار دلاری برای هر قســمت که درباره بازیگران 
اصلی مطرح شده بود به شدت اغراق آمیز است: »ما این قدر پول 
درنمی آوردیم. تصورش را می کنید؟ اگر آن قدر درآمد داشتم الان 
چند تا پورشه سوار می شــدم!« و البته شهرت جهانی هم از راه 
رسید؛ چیزی که او را هم می ترســاند. اما درحالی  که جهان از 
موفقیت او حرف می‌زد، تحــولات عظیم دیگری نیز در زندگی 
کلارک رخ می‌داد؛ یا دقیق تر بگوییم، در مغزش. مدت کوتاهی 
پــس از پایان فیلم برداری فصل اول »بــازی تاج‌وتخت«، او در 
باشــگاه ورزشــی از حال رفت. علت، خونریزی مغزی بود که 
به بســتری فوری و جراحی اورژانسی منجر شد. اندوه دیگری 
نیز در راه بود. پــس از فصل هفتم »بازی تاج‌وتخت« پدرش بر 
اثر ســرطان درگذشت. سپس پایان جنجالی سریال، جوایز امی 
و همه گیری کرونا از راه رســید. خــارج از »بازی تاج‌وتخت« 
کلارک در چند دنباله و جهان داســتانی مشهور دیگر نیز ظاهر 
شــد؛ مســیری که با مجموعه مارولی »تهاجم پنهان« در سال 
۲۰۲۲ به پایان رســید و خیلی‌ زود به فراموشی سپرده شد. اما در 
نهایت فهمید که شاید شغل بی نقص- درست مثل خانه بی نقص 
یا مرد رویایی- اصلًاً وجود نداشته باشد. پس بهتر است از مسیر 
لذت ببرد. این شــد دومین گام در تعریف تازه موفقیت: پذیرفتن 

نقش ها فقط به این دلیل که از انجام شان لذت می برد.
کلارک طی 8 ســال دنریس را جان بخشید و بی تردید او در 
این کار موفق شــد و »مادر اژدهایان« را به یکی از ماندگارترین 
نمادهــای فرهنگ عامه تبدیل کرد. امــا تنها اکنون و با فاصله 
گرفتن از آن سال هاست که کلارک می تواند، آن تجربه را به طور 

کامل درک کند.

اعتراف مادر اژدهایان
روایت امیلیا کلارک از شهرت، مرگ و موفقیت

تیم‌ ملی فوتبال ایران، عصر جمعه در یک بازی تدارکاتی در 
شهر آنتالیای ترکیه، با وجود اینکه با یک گل از حریفش عقب 
افتاده بود، توانســت با ســه گل به برتری برسد. مسابقه‌ای که 
چنــد روز پس از چالش‌های مربوط به برگزاری اردو در ایالات 
متحده آمریکا برگزار شد. تیم‌ ملی ایران البته که بعد از مشکلات 
موجود، توانست کمپ تیخوانا مکزیک را برای برگزاری اردوی 
حضور در مســابقات، مهیا کند. اتفاقی کــه با موافقت کلودیا 
شینبائوم، رئیس جمهور مکزیک و هماهنگی با فیفا انجام شد. 
تیم‌ ملی ایران قرار اســت هر سه مسابقه خود در مرحله گروهی 
مســابقات جام جهانی 2026 را در ایالات متحده برگزار کند اما 
جنگ و تهاجم آمریکا و اســرائیل به ایران تا این زمان، مسئله 
ورود و حضور تیم‌ ملی در این مســابقات را با ابهام مواجه کرده 
است. گفته می شود، تیم ایران که باید در سه بازی برابر نیوزلند، 
بلژیک و مصر در شهرهای لس آنجلس و سیاتل به میدان برود، 
می تواند مجوز عبور و مرور مرزی را برای برگزاری این مسابقات 
دریافت کند. اگر چنین ویزایی برای تیم‌ ملی ایران صادر شــود 
احتمالًاً تیم ایران تنها برای برگــزاری بازی به آمریکا می‌رود و 

مستقیم از ورزشگاه به کمپ تیخوانا بازخواهد گشت. 

نزدیک تر از آریزونا
تیم  ملی ایران ابتدا قرار بود که در توسان آریزونا و کمپ کینو 
حضور داشته باشد که مسافت آن تا ورزشگاه محل دو مسابقه 
اولــش در لس آنجلس چیزی حدود 800 کیلومتر بود اما اکنون 
تیــم ‌ملی باید فاصله بیش از 200 کیلومتری از تیخوانا تا ال‌ای را 
طی کند. اتفاقی که به ظاهر می تواند به سود تیم  ملی ایران باشد. 
هرچند بازی ســوم تیم‌ ملی ایران برابر مصر که در شــهر سیاتل 
برگزار می شود به آســانی لس‌آنجلس نخواهد بود و کاروان تیم 

‌ملی باید بیش از 2000 کیلومتر برای این بازی سفر کند.

در انتظار ویزا
درحالی‌ که رســانه های مختلف از ویــزای روزانه و مجوز 
ورود و خــروج تیم‌ ملی از مکزیک به آمریکا در زمان بازی ها 
می گویند، محمدمهدی نبی‌، نایب‌رئیس اول فدراسیون فوتبال 
ایران بعد از بازی برابر گامبیا گفت که با ارســال نامه‌ای به فیفا 
خواهان دریافت قطعی ویزاها شده‌اند. او البته اذعان کرد که 
به ویزای چندبار ورود به آمریکا و ورود به مکزیک نیاز دارند. 
با این ‌وجود، آخرین اخبار حاکی اســت کــه در هفته جاری 
سرنوشــت صدور ویزا برای اعضای تیم‌ ملی ایران مشــخص 
خواهد شد. نکته نگران کننده‌ای که وجود داشت درباره برخی 
از بازیکنــان مانند مهدی طارمی و احســان حاج صفی بود. 
هرچند طارمــی به خاطر بازی های جام باشــگاه های جهان 
ویــزای آمریکا را دریافــت کرده و ویزای او کمــاکان اعتبار 
دارد. اما اینکه دیگر بازیکنان و عوامل کادر فنی چه سرنوشتی 

خواهند داشت هنوز مشخص نیست.

اردوی تیخوانا
دربــاره اردوی تیخوانای تیم‌ ملی ایــران نیز اخبار و نظرات 
مختلفی منتشــر شده است. شــاید معتبرترین آنها حرف های 
محمد مهدی  نبی، نایب‌رئیس فدراســیون فوتبال باشد که اعلام 

کرد این پیشــنهاد از سوی فیفا مطرح شد و ایران آن را پذیرفت. 
نکته جالب اینجاست که براســاس برخی اخبار، مکزیک نیز 
هنوز ویزای تیم‌ ملی ایران را صادر نکرده است. هرچند با توجه به 
موافقت رئیس جمهور این کشور و هماهنگی با فیفا، بعید است 
تیم  ملی در این مسیر دچار مشکلی شود. به نظر مهم ترین مسئله 
همان ویزای آمریکا باشد که تا این لحظه، با وجود تعیین تکلیف 
نشدن، امیدواری زیادی نسبت به صدور مجوز ورود برای تمام 
تیم  ملی ایران وجود دارد. هرچند این اتفاقی اســت که می تواند 

روی میزان آمادگی روحی و روانی تیم تأثیرگذار باشد.

بی سابقه در تاریخ جام جهانی
ایــن اولین  بــار در تاریــخ جام های جهانی اســت که این 
مسابقات در کشوری برگزار می شود که در حال جنگ با یکی از 
شرکت کننده ها ست. با این‌ وجود، تیم‌ ملی ایران باید مسابقاتش 
را در شهری برگزار کند که بزرگ ترین جمعیت ایرانی آمریکا را 
در خود جای داده اســت. آنچه مشــخص است این است که 
تأثیر حوادث و اتفاقاتی که از ســال 1401 و پس از مرگ مهسا 
امینی پیش از جام جهانی 2022 قطر رخ داد، اعتراضات دی ماه 
1404 ســپس جنگ اخیر، میان افــکار و گروه های مختلف 
ایرانی داخل و خارج کشــور به اوج رســیده است. موضوعی 
که به احتمال زیاد، خــودش را در زمان بازی های تیم‌ ملی در 

لس آنجلس نشان خواهد داد.
شاید در حال  حاضر نه مســئولان فدراسیون فوتبال و تیم 
 ملی و نه مسئولان برگزارکننده مســابقات و حتی تماشاگران 
نمی‌دانند چه اتمســفر و شــرایطی در زمان بازی های تیم  ملی 
ایران در تهران جلس وجود خواهد داشت. با این ‌وجود، درحال 
حاضر مهم ترین مسئله این اســت که آیا مجوز ورود تیم ایران 
به خاک آمریکا صادر می شــود؟ اما پس از آن، مســائل مهم 
دیگری هم وجود دارد؛ یک جامعه شــناس آمریکایی دانشگاه 

کالیفرنیا که درباره جامعه ایرانیان مهاجر پژوهش می کند، در 
این  باره می گوید: »ورزش قرار است جایگزین جنگ شود نه 
اینکه خودش به بخشــی از جنگ تبدیل شود. وقتی تیم ها در 
شرایطی با هم رقابت می کنند که میان کشورها جنگ جریان 

دارد، هضم این وضعیت بسیار دشوار است«.
براســاس آمــار مرکز مطالعات خــاور نزدیک دانشــگاه 
کالیفرنیا حدود ۱۶۶ هزار ایرانــی- آمریکایی در لس آنجلس 
زندگی می کنند. اعتراضات ماه های گذشــته ســپس جنگ، 
اختلاف نظرهای عمیقی در میان جامعه ایرانیان شــهر ال‌ای 
به‌وجــود آورده اســت. برخی ایرانیان شــاید اکنون شــرایط 
متناقضی را تجربه می کنند. بســیاری از برگزاری جام جهانی 
هیجان زده‌انــد و قصد دارند از تیم  ملی ایران حمایت کنند. با 
این‌ حال، فضا حکایت از وجود احساسات پیچیده و دوگانه‌ای 

میان جمعیت بزرگ مهاجران ایرانی در این شهر دارد.
آنچه خبرها و گزارش ها نشان می‌دهد و احتمالًاً بازیکنان 

و اعضای تیم‌ ملی نیز از آن باخبر هستند، این است که جامعه 
ایرانی آمریکا درباره حضور تیم  ملی در جام جهانی به دو دسته 
تقســیم شــده‌اند. در واقع فوتبال ایران امروز بیش از هر زمان 
دیگری به اتفاقات سیاســی گره خورده است. براساس همین 
اخبار به نظر می‌رسد در زمان مسابقات تیم‌ ملی ایران و حاشیه 
آن در جام جهانی این دوره شــاهد تجمعــات و برنامه هایی از 
سوی مخالفان باشــیم. هرچند باید دید، فیفا چقدر می تواند 
روی برگزاری مسابقات و کنترل فضای آن تسلط داشته باشد. 

اتفاقی که تا حدود زیادی در جام جهانی 2022 قطر رخ داد. 

سفر به سرزمین همیشه بهار
تیم‌ ملی ایران روز پنج شــنبه در آنتالیــا یک دیدار تدارکاتی 
دیگــر با تیم‌ ملی مالــی برگزار خواهد کرد و پــس از آن راهی 
مکزیک خواهد شــد. رســانه های مکزیکی دیــروز گزارش 
دادند که مقام های ایالت باخا کالیفرنیای مکزیک با شــتاب 
در حال هماهنگی امور لجســتیکی و امنیتــی برای ورود تیم 
 ملی فوتبال ایران هستند. تیم ملی ایران اردوی خود را در مرکز 
»شولوایتســکوینتله«، مجموعه تمرینی باشگاه تیخوانا، برپا 
خواهــد کرد و انتظار می‌رود، اعضای تیم ایران تا پایان هفته و 

بلافاصله بعد از دیدار با مالی، راهی این کشور شوند.
ابوالفضل پسندیده، سفیر ایران در مکزیک روز پنج شنبه از 
کلودیا شــینبائوم، رئیس جمهور، بابت پذیرش استقرار اردوی 
تیم‌ ملی ایران در این کشــور تشــکر و از مهمان نوازی شــهر 
مرزی تیخوانا که تنها چند کیلومتر با ســن‌دیگو فاصله دارد، 
تمجید کرد: »دوست را باید در مواقع سختی شناخت«. او این 
ضرب‌المثل را هم درباره شرایطی که مکزیکی ها برای حضور 
تیم  ملی فراهم کردند، اســتفاده کرد. امــا از مهم ترین دلایلی 
که رســانه های مکزیکی درباره دلایل حضور ایران در تیخوانا 
مطرح کرده‌اند، عدم تمایل دونالد ترامپ و مقام های آمریکایی 
به حضور تیم  ملــی ایران در روزهای خارج از مســابقات در 
این کشــور بوده اســت. از این‌رو، روز جمعه مقام های دولت 
مکزیک و ایالت باخا کالیفرنیا در این کشور به همراه نمایندگان 
نهادهای امنیتی مکزیــک و آمریکا هماهنگی های لازم برای 
ورود تیم‌ ملی ایــران را انجام دادند. براســاس برنامه‌ریزی ها 
حــدود 300 نیروی فدرال برای تقویت تدابیر امنیتی وارد باخا 
کالیفرنیا مکزیک خواهند شد. همچنین گروهی از نیروهای 
تخصصــی فیفا و اعضــای هیأت ایرانی نیــز در این عملیات 

مشارکت خواهند داشت.
همچنین مســئولان باشگاه تیخوانا به مسئولان فدراسیون 
فوتبال ایران اعلام کرده‌انــد که تیم  ملی می تواند روی حمایت 
جامعه محلی این ایالت حســاب کند. آنهــا اعلام کرده‌اند که 
از انتخاب تیخوانا به عنوان محل اســتقرار تیــم ‌ملی ایران در 

جام جهانی احساس افتخار می کنند.

باز هم روزهای سخت
تیم‌ ملی فوتبال ایران در رســیدن بــه جام جهانی روزهای 
سخت کم نداشته است. صعود به عنوان تنها تیم به جام جهانی 
1978 بعــد از تلاش نافرجــام در مقدماتــی 1974 و صعود 
تاریخــی به جام جهانــی 1998 بعد از رقم خوردن حماســه 
ملبــورن. با این  حال، جام جهانی 2026 یکی از دشــوارترین 
تجربه های تیم‌ ملی ایران خواهد بود. جنگ، تحریم ها و نبود 
بازی ها و اردوی تدارکاتی، شــرایط را به‌اندازه کافی برای تیم 

 ملی دشوار کرده است. 

تیم   ملی ایران و چالش های حضور در آمریکا

در انتظار ویزا

امید ذاکری‌نیا

گروه فرهنگ


